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  چكيده
اعي، و فرهنگـي در اقـدامات تروريـستي بـا     در اين مقاله، نقـش هويـت شخـصي، اجتم ـ       

تروريسم عبارت اسـت از تلاقـي يـك         . انگيزه مذهبي و قومي به اختصار بيان شده است        
هويت فرهنگـي مبتنـي بـر جمـع گرايـي و پايبنـدي اصـولگرايانه بـه اصـول مـذهبي يـا                        
ــين گــروه خــودي و    فرهنگــي، تلاقــي هويــت اجتمــاعي مبتنــي بــر تــضادهاي شــديد ب

شـوند، و تلاقـي يـك هويـت فـردي تحميـل شـده و                  كـه تهديـد تلقـي مـي       هـايي     گروه
در . افتـد   هدف كه معمولا كمتر اتفاق مـي        اقتدارگرا، و يك هويت فردي سرگشته و بي       

گرايانـه كـه بـه تروريـسم         افـراط -هايي از تـضادهاي مـذهبي       اين مقاله، ضمن ارائه نمونه    
ع تهديد تروريسم و پيشگيري از      هايي در خصوص  پرداختن به موضو        انجامد، توصيه   مي

   .گيرد آن مورد بحث قرار مي
هـاي اخيـر بـه طـور           در دهه  كهتروريسم يك مسئله اجتماعي مهم در سطح جهان است          

هـاي    اگرچـه اسـتفاده از تاكتيـك      . هـا قـرار گرفتـه اسـت         قابل توجهي مورد توجه رسانه    
نـده از تـسليحات پيچيـده    ها پيش رواج داشته است، امـا اسـتفاده فزاي           تروريستي از مدت  

ها و پيامدهاي آن از نظر افزايش احتمال تلفات جمعي، محققين علـوم               توسط تروريست 
هــاي   تروريـسم و روش "علـل "اجتمـاعي و سياسـي را بـر آن داشـته اســت تـا شـناخت       

  .پيشگيري از آن را در اولويت قرار دهند
  

 : واژگان كليدي
  اعي، هويت فرديتروريسم، هويت، هويت فرهنگي، هويت اجتم

                                                      
1 - Seth J.S'chwartz , Curtis S.Dunkel , Alan S.Waterman. 
Terrorism: An Identity Theoty Perspeetive, Studies in Confliet & Terrorism, 32:537-559 
,2009. 

 1388، زمستان 45فصلنامة مطالعات بسيج، سال دوازدهم، شمارة
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  دامنه مناقشات تروريستي در تحليل كنوني 
هاي غيرنظـامي     در اين مقاله، ما تروريسم را به عنوان هدف گيري عمدي و حمله به مكان              

مـا  . كنـيم  ها يا ايجاد جراحت و كـشتن غيرنظاميـان تعريـف مـي       به منظور انهدام اين مكان    
تروريـسمي كـه توسـط      ) الـف : (كـرد تحليل خود را به دو نوع تروريسم محدود خواهيم          

هاي شورشي بومي به شكل يك مناقشه مذهبي يا قومي در درون يك كشور انجـام                  گروه
در ايـن نـوع     . شـود   المللي انجـام مـي      هاي بين   تروريسمي كه توسط گروه   ) ب(شود؛ و     مي

ن كـه   كنند بر نتيجه اين قبيل مناقشات تاثير بگذارند يا اي ـ           ها تلاش مي    تروريسم، اين گروه  
تـر    كننـد بـا انجـام اقـدامات تروريـستي بـر شـرايط ژئوپلتيـك تـاثيري گـسترده                     تلاش مي 
بنا بر اين، ما از تروريسم دولتي توسط عوامل دولت ملي و حمـلات تروريـستي                . بگذارند

هـاي مـذهبي يـا قـومي صـرف نظـر           ها يـا گـروه      توسط افراد منزوي و غيروابسته به جنبش      
  . كنيم مي

امات تروريستي كه ما به آنها اشاره خـواهيم كـرد مربـوط بـه مناقـشه                 اگرچه بيشتر اقد  
هـستند، امـا در تحليـل نقـش موضـوعات هـويتي در تروريـسم مـا بـه                    ميان اسلام و غرب     

بـراي مثـال، تحليـل كنـوني نـه فقـط در مـورد اقـدامات                 . انديشيم  تر مي   كاربردي گسترده 
، بلكـه در مـورد حمـلات تروريـستي          هاي وابسته به آن كاربرد      تروريستي القاعده و گروه   

هـا و   ها عليـه اسـرائيلي   متقابل ميان شيعيان، اهل تسنن، و كردهاي عراق، اقدامات فلسطيني        
هـا، اقـدامات تروريـستي        هـاي اسـرائيل عليـه فلـسطيني         اقدامات تروريستي شـهرك نـشين     

يرلند شمالي، ها در ا ها و پروتستان اي بين كاتوليك ها، و خشونت فرقه ها عليه روس چچني
هـاي تروريـستي       در انگلـستان، و فعاليـت      1از جمله حملات ارتش جمهوري خـواه ايرلنـد        

 از ايالـت باسـك عليـه    3، اقدامات تروريـستي جـدائي طلبـان اتِـا    2سينگالي هاها عليه     تاميل
هاي مذهبي مختلف در هنـد عليـه اعـضاي ديگـر              هاي تروريستي فرقه    ها، فعاليت   اسپانيايي

مـا اذعـان    .) كنـيم   همچنين، ما اين فهرست را كامل تلقي نمـي        . (بل استفاده است  ها قا   فرقه

                                                      
1 - Irish Republican Army (IRA) 
2 - Singhales 
3 - ETA 
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اي از عناصر منحصر به فرد وجود دارد كـه تروريـسم در               داريم كه در هر مناقشه مجموعه     
اين عناصر بر دفعات استفاده از تروريـسم، اهـداف مـورد            . گيرد  آن مورد استفاده قرار مي    

همچنـين، بـه    . ، و نتايج به دست آمـده تـاثير گـذار هـستند            هاي استفاده شده    نظر، تاكتيك 
اعتقاد ما بايد تلاش كرد تا وجوه مشترك در مناقشات شناسايي گـردد، زيـرا ايـن وجـوه                   

دهنـد، و حامـل بعـضي معـاني           مشترك شناخت موجود از ماهيت تروريسم را افزايش مي        
  .  هستندتوسعه سياستگذاريبراي 

 و گستره مصاديق كاربرد ايـن تحليـل را شناسـايي كنـيم،              همان گونه كه ما بايد دامنه     
همان گونه نيز بايد علت استثنا قائل شدن براي تروريـسم فـردي و گروهـي كـه از حيطـه                     

براي مثال، بـه اعتقـاد مـا مـواردي          . موضوعات مذهبي و قومي خارج هستند، را بيان كنيم        
ي ماكويـگ و همدسـتان      چون بمب گذاري ساختمان فدرال اوكلاهما سيتي توسط تيموث        

هاي مخالف    آنها، بمب گذاري آتلانتا اولمپيك توسط اريك رودولف، يا حملات گروه          
 از  1تروريـست -هاي مختلف اكو    سقط جنين، طرفداران رفتار اخلاقي با حيوانات، يا گروه        

همچنين، ما اعتقاد داريم كه تحليل ما براي شـناخت اقـدامات            . مصاديق اين تحليل نيستند   
 داري قابـل اسـتفاده      هاي مختلف ضد دولتي، ضد جنگ، و ضـد سـرمايه            ستي گروه تروري
، دانشجويان طرفدار جامعه    2توان به گروه ودِرآندرگراوند     ها مي   از جمله اين گروه   . نيست

علت . ها اشاره كرد  سرخ، و ساير گروهبريگاردهاي، و 3فوينهامبدر دموكراتيك، گروه  
ايم آن است كه مراحل شـكل گيـري           د را استثناء فرض كرده    ها و افرا    اين كه ما اين گروه    

مراحـل  هـا، بـا       اعضاي شركت كننده در اين قبيـل فعاليـت        هويت در زمان رشد شخصيت      
هاي گروهـي مـذهبي و قـومي زمينـه را بـراي               هويت در كساني كه وابستگي    شكل گيري   

  .  دارنداند، تفاوت فاحشي تمايل به شركت در رفتارهاي تروريستي فراهم كرده
اگرچه . هاي تروريستي است هدف ما بررسي نقش هويت در تروريسم قومي و جنبش

توانـد   اي بـه تنهـايي نمـي       تروريسم يك پديـده چنـدوجهي اسـت، و اگرچـه هـيچ نظريـه              

                                                      
1 - eco-terrorist 
2 - Weather Underground 
3 - Baader - Meinhof 
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 جامع از تروريسم ارائه دهد، اما ارائه نظراتي كه بتوانند بعضي از ابعاد يـا اشَـكال          "تبييني"
مـادامي كـه تحقيـق علمـي در ادبيـات مربوطـه             . ند، امري مهم اسـت    تروريسم را تبيين كن   

اما، همچون بـسياري از ادبيـات       .  هويت خواهد بود   تئوريموجود باشد، مبناي چشم انداز      
هاي شـواهد علمـي موجـود         تروريسم، چشم انداز ما مبنايي مفهومي دارد، زيرا بانك داده         

كنيم، عناصـر منحـصر بـه         آن اشاره مي  اگرچه هر يك از مناقشاتي كه ما به         . محدود است 
كنـيم عناصـر      اولا، ما تلاش مـي    . كنيم  فرد خود را دارا هستند، اما ما سه هدف را دنبال مي           

مشترك در مناقشات مذهبي و قومي مختلف را شناسايي كنيم و از اين عناصر در تـدوين                 
لـف هويـت در     هـاي مخت    اين نظريه ما بـر نقـش      در تدوين   . جامع استفاده كنيم  يك نظريه   

هاي تروريستي در     هاي تروريستي، اقدامات سازمان     هاي اجتماعي از فعاليت     جلب حمايت 
. تاكيـد داريـم   كننـد،     ها در آن شركت مي      هايي كه تروريست    جذب افراد، و انواع فعاليت    

كنيم فرضيات خاصي را مطرح كنيم به طوري كه بتوان از آنها به عنوان                ثانياً، ما تلاش مي   
كنـيم از نظريـاتي       ثالثاً، ما تلاش مي   . هاي تحقيق علمي آينده استفاده كرد       در تلاش راهنما  

هــاي  كـه در خــصوص پيـشبرد پيــشنهادات خـاص بــه منظـور مقابلــه بـا اقــدامات سـازمان      
  . اند، استفاده كنيم تروريستي مطرح شده

  
 مشكلات موجود در شناخت تروريسم 

كننـد    هـايي كـه تروريـسم را مطالعـه مـي            گ غربي به اعتقاد يات برانان، اسلر، و استريندبر      
هـاي    هـا و بنيـان      اند كه توانايي ما را در شناخت ريشه         مرتكب بعضي خطاهاي اساسي شده    

يكـي از ايـن خطاهـا، گـرايش         . ما بـا ايـن نظـر موافـق هـستيم          . اند  تروريسم محدود كرده  
ه در بــاره مــداران بــه اتخــاذ يــك ديــدگاه خــصمانه و فخرفروشــان نويــسندگان و سياســت

. گـردد   هاي آنان مي    ها است، كه مانع از شناخت كامل و درك اهداف وانگيزه            تروريست
 .ها از ديدگاه آنان اسـت       مقابله موثر با مسئله تروريسم مستلزم شناخت اقدامات تروريست        

به جاي آن كه در مقابل تروريـسم بـه شـكل رفتارهـاي خـشونت آميـز خـاص و معمـولاً                       
توانيم با شناخت اقدامات تروريستي از ديـدگاه          ش نشان دهيم، ما مي    هيجاني از خود واكن   

  .هاي تروريسم را طراحي كنيم ، راه كارهاي لازم براي بررسي ريشهها تروريست
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تلقي تروريسم به عنوان محصول آسيب شناسي روانـي از          عبارت است از    دومين خطا   
 اوليـه خـود     فـردي ين نيازهاي    وظايف اساسي توسعه يا تام     انجام افرادي كه موفق به      سوي
مرتكبين اقـدامات تروريـستي، از جملـه اقـدامات تروريـستي انتحـاري، از خـود                 . اند  نشده

افرادي كـه اقـدام     اين علائم در     ، در حالي كه   دهند  علائم افسردگي، روانپريشي نشان نمي    
شـوند، يـا در محـل كـار يـا       كنند، يا مرتكب قتل و سپس خودكـشي مـي   به خودكشي مي 

تر، همـان گونـه كـه         به عبارت دقيق  . شود  ، مشاهده نمي  زنند  رسه دست به تيراندازي مي    مد
هـايي كـه دسـت بـه حمـلات انتحـاري              انـد، تروريـست     لستر و ديگران خاطر نشان كـرده      

زنند معمولاً از خود يك حس هدفمندي، وفاداري به گروه، و توجه به وظـايف نـشان                  مي
مكن اسـت در شـرايط فقـر گروهـي گـسترده روي      همچنين، اگرچه تروريسم م   . دهند  مي

  .دهد، اما ممكن است نتيجه فقر شخصي نباشد

ها به عنـوان كـساني كـه دسـت بـه رفتـار                سومين خطا عبارت است از تلقي تروريست      
تر، آنهـا اعتقـاد دارنـد كـه رفتارهـاي آنـان               به عبارت دقيق  . زنند  جنايي يا غيراجتماعي مي   

ها   تفاوت مهم بين تروريست   .  اجتماع يا مقامات مذهبي است     مشروع و مورد تاييد رهبران    
ها معمولاً رفتارهاي خود را به اهداف نوع دوستانه          كاران اين است كه تروريست      و جنايت 
ها معمولاً بـا هـدف پيـشبرد برنامـه يـا اهـداف              به عبارت ديگر، تروريست   . دهند  نسبت مي 

خطاي ديگري كه در    . زنند  نت آميز مي  گروهي كه به آن تعلق دارند، دست به رفتار خشو         
ها به عنوان افـرادي اسـت كـه بـه دنبـال               مقاله حاضر اهميت خاصي دارد، تلقي تروريست      

 بر عكس، آنهـا دسـت    .زنند هويت هستند و به همين دليل دست به اقدامات تروريستي مي 
اند، يا به آنها  هخواهند هويتي را كه قبلاً به دست آورد زنند چون مي به اقدام تروريستي مي

تقريباً تمام كساني كه در روسيه، اسـرائيل، ايـالات متحـده، و             . داده شده است، ابراز كنند    
عراق دست به حملات تروريستي زدند، در مورد علت رفتار تروريستي خود كاملاً آگـاه               

  .  بودند
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  ضرورت تحليل نقش هويت در تروريسم 
 بيـانگر آن اسـت كـه        زعـه وريـسم و منا   بررسي ادبيات علـوم اجتمـاعي در خـصوص تر         

بـراي مثـال، بـر اسـاس كتـاب مـشهور            . كنـد   هويت نقش مهمي در اين ادبيات ايفاء مي       
 درصد از صـفحات مـتن       39 نوشته هانتينگتون،    ها و بازسازي نظم جهاني        برخورد تمدن 

 بـر  اما، علي رغم تاكيـد صـريح    . اند   به موضوع هويت استناد كرده     )صفحه 302 از     119(اصلي
هـا، و      ميـان افـراد، گـروه      "جعبـه سـياه   "ها، هويت بـه عنـوان         اهميت هويت در اين تحليل    

شود، و در مورد چيستي آن و نحوه عملكـرد آن توضـيح زيـادي داده               ها تلقي مي    فرهنگ
جعبـه  "هدف از تحليل كنوني پرداختن به اين شكاف از طريق باز كردن اين              . نشده است 

افـراد  . ي هويتي كه ممكن است به تروريسم منجر شود، اسـت  و بررسي عناصر پويا    "سياه
انـد كـه فراينـدهاي هـويتي فرهنگـي، اجتمـاعي، و شخـصي شـالوده                   مختلف اذعان داشته  

اما، در مقاله حاضر، ديدگاه مـا ايـن اسـت كـه هـر سـه بعـد        . دهند  تروريسم را تشكيل مي   
هويتي فرهنگـي، اجتمـاعي، و       دارند، اما همين تعامل بين اشكال        تعاملهويتي با تروريسم    

 كـه بزرگتـرين نقـش را در تعيـين احتمـال مـشاركت يـك                 نيز مشاهده مي شـود    شخصي  
هـاي تعامـل    ترسـيم روش  بنا بر اين، در اينجـا . كنند شخص در اقدامات تروريستي ايفا مي     

 احتمـال مـشاركت در تروريـسم را         كـه  عناصر هويتي فرهنگي، اجتماعي، و شخصي        ميان
 مناقـشات تروريـستي     ي از هاي متعـدد    ما به نمونه  . ، گامي مهم خواهد بود    ندده ميافزايش  

 مواردي را انتخـاب كـرديم كـه       در هر مورد،    . اخير يا مناقشات كنوني اشاره خواهيم كرد      
به همين احتمالاً  كه   وجود دارد ، اما موارد ديگري هم      هستندهاي مورد بحث      بيانگر پديده 

  . هستندنسبت مناسب 
  

 ميسفرهنگي، اجتماعي، و شخصي در ترورنقش هويت 
 به يك مفهوم نظري پيچيده مشتمل بر عناصري كه در سه سـطح ايجـاد                "هويت"عبارت  

هويــت ) ج(هويــت اجتمــاعي؛ و ) ب(هويــت فرهنگــي، ) الــف(. شــوند، اشــاره دارد مــي
هاي فرهنگي خاصي اسـت كـه شـخص در سراسـر      بيانگر ارزشهويت فرهنگي  . شخصي
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پذيرد، از قبيـل جمـع گرايـي، مطلـق            نوان اصول راهنماي رفتار خود مي     زندگي خود به ع   
هايي دروني هستند كـه       ها، ديدگاه   اين قبيل ارزش  . گرايي در اعتقادات، و خانواده گرايي     

هاي ملي، قـومي، مـذهبي، فرهنگـي، و           از طريق منابع مختلف از جمله مشاركت در گروه        
هـاي اجتمـاعي       ونيـز مـشاركت در شـبكه       هـاي مختلـف،     آموزشي، تاثيرپـذيري از رسـانه     

بيـانگر اهميتـي اسـت كـه شـخص بــراي      هويـت اجتمـاعي   . شـوند  شخـصي اكتـساب مـي   
. هاي اجتماعي خود كه بـه آن تعلـق دارد و بـا آن تعامـل مـستقيم دارد، قائـل اسـت              گروه

هـايي اسـت كـه        همچنين، هويت اجتماعي بيـانگر اعتقـادات و احـساسات در بـاره گـروه              
هـايي كـه      هايي كه او به آنها وابستگي دارد، يعنـي گـروه            ا نقطه مقابل گروه   شخص آنها ر  

 هويـت فرهنگـي،     مربـوط بـه   هـاي      نظر بـه ايـن كـه ارزش        .كند   هستند، تلقي مي   "غيرما  "
با هويـت اجتمـاعي شـخص،        مرتبط   هاي  ، وفاداري به گروه   و احتمالاً مبهم هستند   انتزاعي  

اهـداف،  ) الـف (بيانگر دو مطلب اسـت       هويت شخصي . ممكن است عميق و خاص باشد     
هاي شخـصي كـه او بـراي          ديدگاه) ب(ها، و باورهاي انتخابي يا انتسابي شخص، و           ارزش

  . كند شناخت جهان از آنها استفاده مي
 هر يك از سطوح هويت را بايد شـناخت،          "اثرات اصليِ "در مطالعه تروريسم نه فقط      

بـراي مثـال، احـساس      . ري ضـروري اسـت    بلكه شناخت تعاملات بين ايـن سـطوح نيـز ام ـ          
 جامعه بين جوانان امري عادي است، اما در برخي مـوارد ايـن مـسئله باعـث                  درمحروميت  

 ات احـساس   اگـر ايـن قبيـل      امـا، . شود كه شخص به يـك بمـب انتحـاري تبـديل شـود               مي
و همراه باشـد  ،  "ما در مقابل آنها   "دوگانه  و  محروميت، با پايبندي به اصول مذهبي سنتي،        

شخص گروه فرهنگي يا مذهبي او را به        به اعتقاد    كه   كسانيخشونت در مقابل    اين اصول   
را بر فرد مقدم بداند و اعتقاد داشته باشد         گروه   اگر شخص .  را توجيه كند   اند  خطر انداخته 

كه گروهش به لحاظ اخلاقي از گروهي كه مورد حمله قرار گرفته است برتـر اسـت، در                  
تعامـل  . يابد  مي رفتارهاي تروريستي به طور قابل توجهي افزايش         احتمال بروز آن صورت   

ميان سطوح هويتي مختلف پيچيده است، و حـل ايـن پيچيـدگي از طريـق تحليـل نظـري                    
 . بلندپروازانه، چند بعدي، و جامع باشد،مستلزم آن است كه اين تحليل
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  هويت فرهنگي
عني اولويـت دادن بـه گـروه        هاي تروريسم، جمع گرايي است، ي       يكي از اولين پيش شرط    

هـاي فرهنگـي و       مسلماً، افرادي كه بـراي خودشـان ارزشـي بـيش از گـروه             . در مقابل فرد  
هـا    هاي اين گـروه     اجتماعي كه به آن تعلق دارند قائل هستند، خود را قرباني پيشبرد برنامه            

 ايـي جمـع گر  بنا بر اين، اين كه اكثريت مهاجمينِ انتحـاري بـه شـدت طرفـدار                . كنند  نمي
 تلقـي  جمـع گرايـي  هستند يا اصالتاً به كشورها يا مناطقي تعلق دارنـد كـه طرفـدار جـدي       

 بـر   جمـع گرايـي   در جـوامعي كـه مشخـصه آنهـا برتـري            . شوند، يك تصادف نيـست      مي
بنـا بـر ايـن، ايـن انتظـار          . غالب اسـت  فردگرايي است، هويت اجتماعي بر هويت شخصي        

هـايي كـه بـه        به دنبال تداوم و پيشبرد اهداف گـروه       وجود دارد كه افراد اين جوامع بيشتر        
اما، تروريـسم ايـن     . آنها تعلق دارند باشند تا به دنبال تداوم و پيشبرد اهداف شخصي خود            

 "جمع گرا ه حد اعليب"اي  ، تروريسم را پديده 1شوارتزدهد؛    كار را به حد اعلي انجام مي      
با منافع گروهي كه آن فرد، نماينده       "كند، كه به موجب آن منافع فرد تروريست           تلقي مي 

 .  نيز اين ديدگاه را مطرح كرده است2پست. "خورد آن است گره مي

افرادي كـه منـافع آنهـا از        : در خصوص تروريسم، افراد را بايد به دو دسته تقسيم كرد          
هـاي   شـود و افـرادي كـه هـدف فعاليـت      تـامين مـي  )"مـا "(هـاي تروريـستي     طريق فعاليت 

اين دوگانگي شناختي ممكن است مبتني بر معيارهـاي         ). "آنها"(گيرند  ميتروريستي قرار   
 ارزشـيابي از    عنـصر  افـزودنِ . مذهبي، قـومي، نـژادي، يـا سـاير معيارهـاي فرهنگـي باشـد              

 هــستند، افــرادي "آنهــا"كــساني كــه مــصداقِ . رود تفكيــك توصــيفي صــرف فراتــر مــي
 چـه قـدر تـاثيرات فرهنگـي،         هـر . شـوند   غيراخلاقي، گناه كار، بـد،  و ضـعيف تلقـي مـي            

ساختارهاي شناختي دوگانه را بيشتر تقويت  كنند، ميزان آمـادگي و توانـايي اعـضاي آن                 
اريكسون اين  .  ممكن است كمتر باشد    "ديگر"فرهنگ براي نگاه كردن به جهان از منظر         

   .نامد  مي"3هاي كاذب خلق گونه"فرآيند را 

                                                      
1 - Schwartz 
2 - Post 
3 "- pseudospeciation" 
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 مـوثر هـستند     "مـا در مقابـل آنهـا      "تفكـر   ترين نيروهاي فرهنگي كـه در         يكي از قوي  
مـذاهب ماهيتـاً مطلـق گـرا     . گـرا  هاي اعتقـادي مـذهبي مطلـق    عبارت است از حضور نظام 

كنند كه شناختي كامل و دقيق از حقيقـت دارنـد، و سـاير مـذاهب      هستند چرا كه ادعا مي   
كند كه    يت مي  را تقو  "ما در مقابل آنها   "اين مطلق گرايي، تفكر دوگانه      . در اشتباه هستند  

اين طرز تفكر بـه نوبـه خـود بـراي           . شود  بر اساس آن جهان به مومنين و كافران تقسيم مي         
شـوند، يـك منطـق عقلانـي      تغيير آيين، مطيع كردن، و يا حذف كساني كه كافر تلقي مي 

بــدعت "، و "معــصيت كــاران"، "لامــذهبان"مفــاهيم مــذهبي از قبيــل . كنــد ايجــاد مــي
بيگانه توانند حمله به اعضاي گروه        كنند، مي   و كافرين را مقايسه مي    ، كه مومنين    "گذاران

،  نيـستند دين اسـلام مربوط به  امروزه، اين نوع اعتراضات مذهبي منحصراً،       . را توجيه كنند  
  . اند بوده مهم اديانساير مربوط به اند كه   مناقشات مشابهي روي دادهو

 مذهبي بـا مـشاركت در اقـدامات    گري شواهدي در دست است دال بر اين كه افراطي   
در بعـضي از مـذاهب، هـر چـه قـدر اعتقـادات مـذهبي شـخص،                  . تروريستي مرتبط است  

تر و افراطي تر باشد، به همان نسبت احتمـال مـشاركت او در حمـلات تروريـستي                    خشك
 اعتقـاد دارنـد كـه از خـود     مـذهبي  هـاي  فرقـه عـلاوه بـر ايـن، بعـضي از       . يابـد   افزايش مي 

ا به شكل حملات انتحاري موجـب عنايـت خداونـد و خلاصـي از گناهـان               گذشتگي غالب 
رسد كه مذهب در سطح هويـت فرهنگـي حـداقل بـه سـه                 از اين رو، به نظر مي     . گردد  مي

هـاي مـذهبي كـه تفكـر       مطلـق  -گـردد   شكل منجر به مشاركت در حملات تروريستي مي       
ذهبي شـديد، و اعتقـاد بـه        كنند، افـراط گـري م ـ        را تقويت مي   "ما در مقابل آنها   "دوگانه  

اين عوامل ممكن است با هويت شخصي       . داشتن رسالت در حفظ دين    وعده رستگاري يا    
 .ذيلا در باره آن بحث خواهيم كردكه و اجتماعي تعامل داشته باشند، 

در ايـن نـوع مناقـشات،       .  در مناقشات قومي نيز مشهود اسـت       "ما در مقابل آنها   "تفكر  
هـاي فرهنگـي مختلـف        ها، مبتني بر ديـدگاه      كاف ميان گروه  همچون تروريسم مذهبي، ش   

هر گروهي كه اعتقاد . كنند در اينجا، نژاد و اعتقاد به مليت نيزنقش مهمي را ايفا مي         . است
تواند مشمول اعتراضـات      غصب شده است مي   به ناحق   داشته باشد كه خاكش يا حقوقش       
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عناصـر مـذهب، نظـامي از       عناصـر فرهنـگ مربـوط بـه قوميـت نيـز همچـون               . قومي باشد 
كنند كه بر اساس آن امكان زندگي و ارتباط با ديگـران در داخـل و                 ها را ايجاد مي     ارزش

هـاي    تواننـد اسـتفاده از تاكتيـك        هاي فرهنگـي مـي      اين ارزش . خارج از گروه وجود دارد    
عامـل  هـايي كـه        خودمختـاري از گـروه     دست كـم  تروريستي به منظور ايجاد استقلال، يا       

شرايط براي  . شوند، را تشويق، تحمل، و يا منع كنند         تهديد يا آزار و اذيت تلقي مي       اصلي
جمع هاي فرهنگي يك گروه شامل اصول         فعاليت تروريستي زماني آماده است كه ارزش      

، احساس وجود تهديد عليه موجوديت گروه، و تحقير و          "ما در مقابل آنها   "، تفكر   گرايي
  . ضاي بيگانه باشداز اعارائه تصويري غيرانساني 
هـاي تروريـستي      توانـد مـشوق فعاليـت        هويت فرهنگي كه مي     از عنصر فرهنگي ديگر  

هاي فرهنگي، سلسله مراتبي از وفـاداري         در بسياري از گروه   .  است 1باشد، خانواده گرايي  
ملت به قبيله، ايل، و بـه خـانواده ايلـي در            -هاي معكوس از دولت     وجود دارد، كه به شيوه    

 معمـولاً تعهـداتي را بـر افـراد از حيـث دفـاع از                ،اين قبيل ترتيبات فرهنگـي    . جريان است 
ايجـاد  گيـرد،     هايي كه در حـق خـانواده صـورت مـي            عدالتي  آبروي خانواده و انتقام از بي     

زماني كه تعهدات فرهنگي منجر به وقوع خشونت عليه اعضاي جامعه فرهنگي و             . كند  مي
انـد، ممكـن    خشونت قـرار گرفتـه      كه هدف آن    گردد، حتي كساني      خانوادگي شخص مي  

هـاي فرهنگـي      هنگامي كه اعضاي ساير گـروه     .  تلقي كنند  2است آن تعهدات را فرمايشي    
معيارهـاي  بـا   توانـد     گيرند، اشكال مشابه رفتار خـشونت آميـز مـي           هدف خشونت قرار مي   

  . مطابقت داشته باشدتروريسم 
، مطلق گرايي مـذهبي،     ع گرايي جمهاي    اگرچه يك هويت فرهنگي مشتمل بر ارزش      

 منـشاء ظهـور     ،، و تاكيد بر تعهـدات خـانوادگي       "ما در مقابل آنها   "تفكر دوگانه مبتني بر     
تروريسم به عنوان تاكتيكي در واكنش به يك اعتراض اسـت، امـا هويـت در ايـن سـطح                    

، تروريـسم يـك     " گـرا  جمـع "در بـسياري از جوامـع       . براي تبيين تروريسم كـافي نيـست      

                                                      
1 - familism 
2- normative 



 

 

سم
وري

تر
 :

داز 
م ان

چش
ري

تئو
ت
هوي

 
  /

حه
صف

 
13

1
  

، خـواه بـر     "مـا در مقابـل آنهـا      "تفكر مبتنـي بـر      . آيد  در برابر مناقشه به شمار نمي     واكنش  
ها  هاي قومي، همچون مناقشه ميان گروه  هاي مذهبي و خواه بر اساس تفاوت        اساس تفاوت 

واقعيـت ديگـر آن     .  شـود  "ديگران"تواند بلافاصله منجر به تلاش براي حفظ فاصله از            مي
هـاي   در كـشورهاي غربـي كـه مشخـصه عمـده آنهـا ارزش      است كه افراد پـرورش يافتـه      

  .اند دست داشته) هر چند به دفعات كمتر(فردگرايانه است، در اقدامات تروريستي
 

  هويت اجتماعي
عناصـر  .  مهمـي بـراي مطالعـه تروريـسم اسـت          حاوي كاربردهـاي  نظريه هويت اجتماعي    

هـايي كـه در       گـروه هويت اجتماعي، از قبيل همانند سازي شخص بـا گـروهش و تحقيـر               
گيرنـد، از طريـق انـواع تعـاملات بـين شخـصي مـستقيم اكتـساب                   مقابل گروه او قرار مي    

ايـن عناصـر پويـاي هويـت اجتمـاعي موضـوع مهمـي بـراي گفتگـو در گـروه                     . شوند  مي
هم در كتب درسـي و هـم        (هاي درسي مدرسه       و خانواده هستند، از طريق برنامه      همسالان

هـا، و     توان از آنها در ادعيه مذهبي، خطابه        شوند، و مي     داده مي  آموزش) در گفتار معلمين  
عـلاوه بـر ايـن،      . شـوند، اسـتفاده كـرد       هايي كه از سوي افراد مذهبي حمايـت مـي           فعاليت
هـا،    ها از جمله روزنامـه      در رسانه را   جايگاه مهمي    "ما در مقابل آنها   "هاي مبتني بر      تفاوت

اگرچه تفكـر دوگانـه    .دهند مييقي به خود اختصاص ، و موسرراديو، تلويزيون، سينما، هن  
 در سطح هويت فرهنگي عمل مـي كنـد، امـا ايـن نـوع دوگـانگي در                   "ما در مقابل آنها   "

سطح هويت اجتماعي تاثيري مستقيم بر زندگي روزمره افراد در جوامعي خواهـد داشـت               
بـر  .  وجـود دارد    براي تعامل مستقيم با اعضاي گروه بيگانه       اندكيهاي    كه در آنها فرصت   

 در " بيگانـه هـاي  گـروه "اساس نظريه هويت اجتماعي، وقتي اين احساس وجود دارد كـه         
انـد، معمـولاً      مقابل گروه خودي به قلمرو فيزيكي يا روانـي گـروه خـودي تعـرض كـرده                

در واقـع، احتمـال وقـوع اقـدامات     . آينـد   بـه شـمار مـي   "گروه خودي  "تهديدي عليه آن    
بيگانه تفاوت شـديد    ) هاي(  و گروه  خودي و جوامعي كه بين گروه       ها  تروريستي در گروه  

  ارائـه ميـشود  اعضاي گروه بيگانه  تصويري غيرانساني ازهايي كه قائل هستند و در موقعيت  
گـروه  هـاي     زماني اتفاق مـي افتـد كـه ارزش        ارائه تصوير غيرانساني    . رسد  به اوج خود مي   
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ايـن قبيـل    . شود  يسه، و سپس حقير تلقي مي     هاي گروه خودي مقا     بيگانه به شدت با ارزش    
ها يا جوامع ممكن است اعضا و شهروندان را به تخليه خشم خود عليه گـروه بيگانـه       گروه

تضعيف هاي خاورميانه و جنوب آسيا كه به دنبال           براي مثال، بعضي از رژيم    . تشويق كنند 
گيرنـد،    مـي قـدرت را محكـم در دسـت     از همـين رو     هاي مردمي هستند و       شورشروحيه  

حتـي در جـوامعي كـه       . داننـد   هاي آنها را مسبب رنج مردم مـي         احتياطي  جوامع غربي و بي   
هـاي    دهند، ممكن است بعـضي جريـان        كشورهاي غربي با آنها ائتلاف سياسي تشكيل مي       

 در بعـضي    .كننـد   اجتماعي وجود داشته باشد كه خشم مردم عليـه غـرب را تحريـك مـي               
هـايي كـه      است كشورهاي غربي را به خـاطر حمايـت از رژيـم           ها ممكن     موارد، اين گروه  

ها سعي در ايجاد      هايي كه اين گروه      هرچند دولت  -مسبب رنج مردم هستند سرزنش كنند     
  .آن دارند آزادي مردم را حتي بيشتر محدود مي كنند

اين تهديد لزومـاً عليـه      . ها است   تهديد يكي از عناصر اصلي شناخت روابط ميان گروه        
فيزيكي يك گروه يا اعضاي آن نيست؛ در واقع، اهميت تهديدات فرهنگي ممكن             ايمني  

از ايـن رو، ماهيـت      . است مانند اهميت تهديدات فيزيكي باشد، اگـر نگـوييم بـيش از آن             
بنـا بـر ايـن، شـناخت        . آيد  تهديد و چگونگي تعبير و تفسير آن موضوع اصلي به شمار مي           

 براي يك موقعيت آنهاو بررسي مصاديقي كه ) اقعييا و(هاي بالقوه   بيني تروريست جهان
فلـسطين، انـواع    -بـراي مثـال، در مناقـشه اسـرائيل        .  حائز اهميـت اسـت     هستندفرضي قائل   

اما، در مناقشه ميان . تهديدات مختلف اعم از فيزيكي، سياسي، و ايدئولوژيك وجود دارد        
بـراي  . حـور هـستند   م-اسلام اصول گرا و غرب، تهديدات عمدتاً ايـدئولوژيك و هويـت           

گرا معمولاً گسترش فرهنـگ غربـي را تهديـد عليـه روش               هاي اسلامي اصول    مثال، گروه 
تصاوير زنان نيمه لخت، موسـيقي مملـو از كلمـات ركيـك، و بـي       . دانند  زندگي خود مي  

احترامي به مقامات در بسياري از كشورهاي غربي عادي، اما در اسلام و ديگر كشورهاي               
داننـد، ادعـا      هايي كه ماموريت خود را دفـاع از اسـلام مـي             گروه. ع هستند نيمه غربي ممنو  

كنند كه اخلاقاً موظف به نابودي تاثيرات غربي هستند چرا كه تهديـدي عليـه تقـدس                   مي
 .آيند مذهب آنها به شمار مي
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هنگامي كه يك گروه كما بيش قدرتمنـد بـا اعـضاي يـك گـروه، مـثلاً يـك گـروه               
تري قرار دارند، رفتـاري تبعـيض آميـز دارنـد، آن            نر جايگاه پايي  كوچكتر يا گروهي كه د    

گروه اقليت، علاوه بر خشم ناشي از اعتراض، ممكـن اسـت در مقابـلِ رفتـار ظالمانـه آن                    
اين قبيل احساسات، رفتار تحقيرآميـز      . گروه قدرتمند احساس برتري اخلاقي داشته باشند      

هاي برتري اخلاقي به نوبـه        كنند، ويژگي   ميو غيرانساني با اعضاي گروه بيگانه را تقويت         
شوند، را  هايي كه لازمه حذف تهديد يا رسيدگي به اعتراض تلقي مي خود اتخاذِ تاكتيك  

افزايد اين واقعيت است كه اعضاي        ها مي   هاي ميان گروه    آنچه كه به تنش   . كنند  توجيه مي 
ه آن دسـته از     گروهي كه مـورد آزاد و اذيـت قـرار گرفتـه اسـت ممكـن اسـت نـسبت ب ـ                    

نهادهاي اجتماعي كه به اعتقاد آنها در كنترلِ گروه بزرگتر يا قدرتمندتر هستند، احـساس        
اين احساس جدايي ممكن است از سـوي گـروه بزرگتـر يـا قدرتمنـدتر بـه                  . جدايي كنند 

هـا نيـز وجـود        هاي حذفي القاء شود، اما ممكن است حتي در غياب ايـن رويـه               شكل رويه 
 آنجا كه اعـضاي گـروه اقليـت فاقـد كنتـرل و هـدايت نهادهـاي فرهنگـي                    از. داشته باشد 

هاي نمايندگان بيگانـه در ايـن نهادهـا           هستند، يك گرايش طبيعي به عدم اعتماد به انگيزه        
هـاي بـالقوه بـراي رسـيدگي بـه اعتراضـات و كـاهش                 نتيجه اين است كه راه    . وجود دارد 

هـاي گفتگـو بـراي كـاهش          در غيـاب فرصـت     .مانند  ها بلااستفاده مي    هاي ميان گروه    تنش
هاي خـشونت آميـز از جملـه تروريـسم ممكـن              تهديدات و رسيدگي به اعتراضات، شيوه     

 .است تنها چاره تلقي شوند

هاي اقليت ضـمن عـدم مـشاركت در نهادهـاي جامعـه بزرگتـر معمـولاً                   اعضاي گروه 
. وه اقليـت هـستند  نهادهاي موازي ايجاد خواهند كرد كه منحصراً در خدمت اعـضاي گـر     

كند، اما وجود نهادهاي جداگانـه   ها را تقويت نمي  لزوماَ مناقشه ميان گروه،اگرچه جدايي 
كننـد بـا تقويـت چنـين      تواند ابزاري باشد براي كساني كه تلاش مي   براي افرادِ محروم مي   

 از ايـن رو، حتـي     . اي توجه نيروهاي بالقوه در اقـدامات تروريـستي را جلـب كننـد               مناقشه
 از جملـه اقـدامات تروريـستي نيـستند،          مخالفهاي    هنگامي كه اين نهادها طرفدار فعاليت     

هاي پشتيباني اجتمـاعي در مـتن ايـن نهادهـا بـراي انجـام ايـن             امكان اين كه تشكيل شبكه    
از آنجـا كـه اعـضاي گـروه بيگانـه در ورود بـه ايـن           . اقدامات تـسهيل شـود، وجـود دارد       
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تند، آنها ممكن است در مورد اين كه آيا از ايـن نهادهـا              نهادهاي خودي دچار مشكل هس    
عـدم شـفافيت در ايـن       . شود يا نه، كاملاً بي اطـلاع باشـند          براي تقويت مناقشه استفاده مي    

تواند گروه بيگانـه را بـه انجـام اقـدامات سـركوبگرانه عليـه نهادهـاي گـروه                خصوص مي 
  . ها را تشديد خواهد كرد ن گروهخودي وادارد، لذا اعتراض را تقويت و شدت مناقشه بي

كننـد موضـوع بـسيار مهمـي بـراي مطالعـه              جوانان مسلماني كه در غرب زنـدگي مـي        
براي مثال، در بـسياري از      . توانند نماينده مناقشات مذهبي و قومي باشند        هستند، چراكه مي  

 ايـن . كشورهاي اروپايي، عامل اصلي رشد جمعيت، زاد و ولد و مهاجرت مسلمانان است            
هاي بزرگي از مهاجرين ايجاد شود كه هم از نظر مذهبي و هـم                شود گروه   روند باعث مي  

در ايــن مــوارد، . هــاي ســاكن در ايــن كــشورها تفــاوت دارنــد از نظــر قــومي بــا جمعيــت
 مثل حمله به گـروه لانـدن        -ها آغاز شود    هاي تروريستي ممكن است از اين گروه        واكنش

  .1يستم راه آهن اسپانياآندرگراوند، فرودگاه گلاسگو، و س
 

  فرديهويت 
ها و باورهايي كـه آنهـا          به تعريف شخصي افراد، بويژه تعريف آنها از ارزش         فرديهويت  

هايي چون حرفه، وظايف خانوادگي، وظايف جنسيتي، قوميت، و منافع شخصي             در حوزه 
بـي در   اي وسـيع از ادبيـات نظـري و تجر           مجموعـه . شـود   به آنها اعتقاد دارند، اطـلاق مـي       

مارسـيا در نظريـه الگـوي       .  وجـود دارد   فـردي خصوص فرآيندهاي ايجاد احساس هويت      
تحقيق جـدي در بـاره امكانـات مختلـف          (جايگاه هويت، هويت را بر حسب ابعاد تحقيق         

.  سازي كرد مفهوم) سرمايه گذاري جدي و قوي در عناصر خاص هويت(و تعهد ) هويت
اين : يجه بالقوه و ظهور هويت تروريستي وجود دارد       در اين الگو، ارتباط خاصي بين دو نت       

سرگـشته و  هويـت  ) ب(، و )2تحميلـي  هويـت (هويـت نـاقص   ) الف(دو نتيجه عبارتند از 
 .3هدف بي

                                                      
اج هــاي اصــلي اقـدامات تروريــستي نژادپرســتان و ناسيوناليـستهاي تنــدرو در اروپــا مــي   گروههــاي مهـاجر مــسلمان در اروپــا يكــي از آم ـ  – 1
  )مترجم(باشد

2-authoritarian foreclosure 
3 -aimless diffusion 
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هاي ديگر است، در حالي كـه         به معناي متعهد شدن بدون توجه به گزينه       هويت ناقص   
.  كمتـر اصـولي اسـت      سرگشته يعني متعهد نبودن و انجـام تحقيـق غيـر اصـولي يـا              هويت  

به طور مـشترك وجـود دارد ايـن اسـت كـه             هاي ناقص و سرگشته       عنصري كه در هويت   
هاي گروه، به طور فعال و يـا غيـابي، و بـدون تحقيـق و بـدون توجـه جـدي بـه راه                   آرمان

براي مثال، معلوم شـده اسـت افـرادي كـه           . اند  كارهاي مختلف، پذيرفته شده و ملكه شده      
 هستند، به لحاظ مذهبي رشـد چنـداني نكـرده، و شـناخت     سرگشتها داراي هويت ناقص ي   

چنداني در باره مذهب خود ندارند، البته اين در مقايسه با كساني است كه در يـك برهـه                   
اي از تعهدات هـويتي   اند، و مجموعه زماني يك مرحله كاوش را فعالانه پشت سر گذاشته   

آنهــا بــه موضــوعات هــويتي چنــدان افــرادي كــه رويكــرد . انــد را در خــود پــرورش داده
تري از مذهب خود داشته باشند تـا تفـسيري            روشنفكرانه نيست، ممكن است تفسير واقعي     

خـارج از   "بويژه كساني كه خود را      -شواهدي در دست است دال بر اين كه افراد        . نمادين
مايـل   ممكن است تهديدي عليه جامعه باشند زيرا آنها توانايي، ت          –كنند     تلقي مي  "جريان

  . هايي مبتني بر اصول تخريبي دارند و عزم راسخي به جذب پيروان و تشكيل گروه
در فرايند هويت ناقص، تعهدات هويتي فردي از طريـق هماننـد سـازي بـا افـراد مهـم                    

گيرند؛ اين فرايند معمولاً منجر به اتخاذ معيارهاي هنجاري و شكل گيـري               ديگر شكل مي  
در بسياري از موارد، احساس مـي شـود كـه هـيچ حـق          . ودش  انتظارات در داخل جامعه مي    

توان ايـن تعهـدات       انتخابي در ايجاد اين قبيل تعهدات وجود ندارد و، بر همين اساس، مي            
معمـولاً،  . هـاي ديگـري ظـاهراً وجـود داشـته باشـد       را انتسابي تلقي كرد، ولو ايـن كـه راه         

 كـه در ايـن صـورت،        شـوند،   تعهدات ناقص به شكلي خشك و تعـصب آميـز ايجـاد مـي             
اگرچه مفهوم هويت ناقص به طور      . شوند   مي "ما در مقابل آنها   "مبنايي براي تفكر دوگانه     

صريح در استناد به تروريسم مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت، امـا تحقيقـات شـماري از                     
محققين برجسته در حوزه تروريسم نشان داده است كه تروريسم با يـك سـاختار هـويتي                 

هاي نظري و مطالعـات مـوردي ايـن     بر اساس ديدگاه. حميلي و ناقص مرتبط است كاملاً ت 
هـا ممكـن اسـت آن دسـته از            هاي ناقص تروريـست     محققين پيرامون تروريسم، در هويت    
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تر  از شـناخت در        هاي مذهب و قوميت كه مربوط به اعتراض هستند را بسيار برجسته             جنبه
ها و روش آنها در معرفي خودشان به ديگران،  در تعاريف تروريست . باره خود تلقي كنند   

گرچه عبـاراتي   (شود     تبديل به يك عنصر مركزي و سازمان دهنده مي         "تروريست بودن "
مدافع "،  "مبارز آزادي "كه آنها براي خودشان به كار مي برند ممكن است عباراتي چون             

هـاي بيگانـه از        گـروه  هايي از جهان كه تنفـر از        در بخش ). ، يا چيزي شبيه اينها باشد     "دين
شود، و فرد را بـه كـاوش مـستقلانه در بـاره               همان آغاز در اوان كودكي آموزش داده مي       

هـاي    كنند، احتمال اين كه افراد نـاقص الهويـت در جنـبش             هويت فردي خود تشويق نمي    
  .  بسيار خطرناك استهتروريستي شركت كنند

 هـويتي تروريـستي، فقـدان       مشخصه دومين جايگاه هويتي مربوط بـه ايجـاد آشـفتگي          
. تعهدات هويتي معنادار و سردرگمي در باره نحوه شكل گيري اين قبيـل تعهـدات اسـت                

معمـولاً  . شايد اين احساس وجود داشته باشد كه شكل گيري هويت امـري پيچيـده اسـت    
هدفي اسـت كـه در ايـن صـورت بـا احـساس                كار كردن در جامعه دچار يك ويژگي بي       

كننـد     و بي هـدف تـلاش مـي        سرگشتهافراد  . شود  گران مقايسه مي  وجود هدفمندي در دي   
خود را هدفمند كنند، لذا ممكن است خود را به شـدت بـه يـك گـروه منتـسب كننـد، و            

كنند، ابراز  ممكن است تمايل خود را به انجام هر آنچه كه رهبران گروه از آنها مطالبه مي            
 .كنند 

اي تروريسم به شدت آسيب پذيرنـد، زيـرا         ه   و بي هدف در برابر جاذبه      سرگشتهافراد  
هاي تروريستي اعتقاد دارنـد كـه وجـود قاطعيـت، هدفمنـدي، و تعهـد باعـث                    ايدئولوژي

يكـي از افـراد   . راهنمـاي خـويش مـسير خـود را بـشناسد        شود شخص  در زنـدگي بـي         مي
هـايي هـستند كـه احـساس          انـد، غربـي     اي كه به تروريسم روي آورده       هدف و سرگشته    بي
همانگونه كه اسچواتز گفته است، مـواردي       . اند  نند از جوامع مبداء خود محروم شده      ك  مي

چون ريچارد ريد شخصي بريتانيايي كه در كفش بمب جاسازي كرده بود، جوس پـاديلا               
 دسـتگير شـد؛ جـان       "بمب كثيف "آمريكايي پورتو ريكايي كه به خاطر طراحي حمله با          

ام گـادان عـضو آمريكـايي القاعـده كـه دولـت             واكر ليند آمريكـايي عـضو طالبـان؛ و آد         
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آمريكا او را متهم به خيانت كرده است، از جمله سازوكارهايي هستند كه افراد سرگـشته                 
از آنجـا كـه ايـن افـراد     . هدف بوسيله آنها در برابر تروريسم آسيب پـذير مـي شـوند         و بي 

هـايي بودنـد كـه        روهكردند قادر به اتخاذ تصميمات هويتي نيستند، به دنبال گ           احساس مي 
اين قبيل افراد در برابر تقلب بسيار آسيب پذير هـستند، و            . "ببخشند"بتوانند به آنها هويت     

انـد، و نـه عقايـدي كـه آنهـا از             حاضر هستند به خاطر عقايدي كه آن ديگران به آنها داده          
  .اند، جان خود را بدهند طريق تفكر مستقل و سنجيده انتخاب كرده

هـدف   هاي تروريستي ممكن است از طرفداران سرگـشته و بـي            سازماناگرچه رهبران   
هـاي انتحـاري اسـتفاده كننـد، امـا آنهـا بـه                به خاطر مقاصد مختلف از جمله بمب گذاري       

داننـد كـه      ندرت اين افراد را به عنوان عضو كامل گروه مي پذيرنـد، زيـرا بـه خـوبي مـي                   
روي هـم  . اسـت تـا آرمـان خـواهي    انگيزه اين عده بيشتر جبران يك نقص هويتي دروني      

كند تـا     هدف نقش كمتري در فعاليت تروريستي ايفا مي         رفته، فرايند هويت سرگشته و بي     
هـدف    هـاي سرگـشته و بـي        مع الوصف، جاذبه تروريـسم بـين غربـي        . فرايند هويت ناقص  

هـاي شـرايط فرهنگـي     اي، ممكن است نتيجه مشكلات در مقابله با چالش      حداقل تا اندازه  
اگرچـه جوامـع اواخـر دوره مـدرن انعطـاف پـذيري و             . ي در اواخر دوره مدرن باشـد      غرب

هـاي هـويتي سـختي را نيـز بـراي             كننـد، امـا چـالش       هاي هويتي بيشتري فراهم مي      فرصت
بنـا بـر    . كنند  جوانان، بويژه جواناني كه منابع شخصي و مادي محدودي را دارند ايجاد مي            

هـاي بنيـادگراي اسـلامي بـراي          ينـده ايـدئولوژي   اين، ما ممكن اسـت شـاهد جـذابيت فزا         
  .هدفي كه به دنبال يك هويت شخصي هستند باشيم هاي سرگشته و بي غربي
 

  ، اجتماعي، و فرهنگيفرديتعامل ميان هويت 
همان گونه كه گفته شد، مـا اعتقـاد داريـم كـه تعامـل ميـان چنـد عامـل در سـه سـطح از                      

. هاي تروريستي تاثيرگـذار اسـت       در فعاليت كاركرد هويت بر احتمال مشاركت يك فرد        
  : از جمله عناصري كه در پيش بيني تروريسم موثر هستند عبارتند از
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 : در سطح هويت فرهنگي

پذيرش ارزش فرهنگي جمع گرايي، كه به موجب آن شخص منافع گروه را بـر       .1
 داند؛  منافع شخصي مقدم مي

صوص موضـوعات مربـوط بـه       ، بـويژه در خ ـ    )"ما در مقابل آنها   "(تفكر دوگانه    .2
 مذهب، اخلاقيات، و رفتارهاي مناسب فرهنگي؛

مطلق گرايي مـذهبي، بـويژه هنگـامي كـه ايـن اعتقـاد وجـود دارد كـه مـذهب                      .3
استفاده از هر گونه ابـزاري كـه بـراي حفـظ و پيـشبرد منـافع آن مـذهب ضـروري تلقـي                         

  .كند شود، را توجيه مي مي
اي مربوط به آبروي خانواده يا قبيله شخص        ه  پايبندي به خانواده، از جمله ارزش      .4

كند در حق خـانواده يـا         هايي كه او احساس مي      و التزام متعاقب او به تقاص گرفتن از ظلم        
 اش روا داشته شده است؛ قبيله

 
 : در سطح هويت اجتماعي

 خـانواده، مدرسـه، نهادهـاي مـذهبي و          توسـط القاء همانندسازي درون گروهي      .5
  القاء تصوير اهريمني از اعضاي گروه بيگانه؛مدني توام با تحقير و

اين اعتقاد كه خطري قريب الوقوع بقاي گروه خودي يا حقوق سياسي اعـضاي               .6
 اين گروه را تهديد خواهد كرد، يا گذشته گروه بيگانه در آزار و اذيت گروه خودي؛

هـاي   اعتقاد به برتري اخلاقي يا فرهنگي گروه خـودي علـي رغـم آزار و اذيـت          .7
 كند؛ هاي گذشته را توجيه مي عدالتي ، كه اتخاذ هر گونه اقدام براي جبران بيفعلي

شـود توسـط اعـضاي     فاصله گرفتن از نهادهاي اجتماعي رسمي كه احساس مـي          .8
هايي براي گفتگوهاي ميان       كه موجب از دست رفتن فرصت      -شود  گروه بيگانه كنترل مي   
  شود؛ ها مي گروهي، و تشديد تنش

هـاي پـشتيباني      دي در جامعه منجـر بـه شـكل گيـري شـبكه            حضور نهادهاي خو   .9
هـاي تروريـستي      گردد، كه حامي تروريسم هستند، و ضمن تحريك فعاليـت           اجتماعي مي 

 ها مشاركت دارند؛ خود نيز در انجام اين قبيل فعاليت
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 :در سطح هويت فردي 

 هدف است؛ وجود يك هويت فردي كه تحميلي و ناقص، و يا آشفته و بي .10

اي كـه      مبتني بر يك هويت اجتماعي خـودي بـه گونـه           فرديك هويت   ايجاد ي  .11
هاي هويت از جمله كار يـا حرفـه،    رسيدگي به اعتراضاتِِ گروه اهميتي بيش از ساير جنبه 

 .كند هاي خانوادگي، يا منافع شخصي پيدا مي مسئوليت

رسد فقط احساس تهديد عليه گـروه خـودي اسـت كـه               از ميان اين عناصر، به نظر مي      
تـوان گفـت كـه تركيـب          مـي . )7(شرط لازم است و بدون آن تروريسم روي نخواهد داد         

احساس تهديد و اعتقاد به موجه بودن استفاده از كليه ابزارهاي لازم بـراي حفـظ مـصالح                  
تقريباً شرط كافي براي تروريسم است، و به تبيين علت حضور عـاملان حمـلات               ) 3(دين  

 گونه كه گفته شد، اين تركيب بيـانگر علـت تفـاوت         اما، همان  .كند  تروريستي كمك مي  
توانـد در     مـي هويـت فـردي     هاي تروريستي انجام شده نيست، و         ميان افراد در نوع فعاليت    

رسد نقش ساير عوامل  غير از اين دو عنصر، به نظر مي     . ها بسيار مهم باشد     تبيين اين تفاوت  
كننـد، بـه ايـن         را دنبال مـي    "ريسمپلكان ترو ") 2005 (1پيش بيني تروريسم به تعبير مقدم     

هـاي    معنا كه هر چه قدر تعداد كلي عوامل پيش بيني بيشتر باشد، احتمال اين كـه فعاليـت                 
هـاي    امكـان بررسـي كامـل تمـامي شـيوه         . تروريستي به شكلي انجام شـوند، بيـشتر اسـت         

 نـشان   مختلف تعامل ميان اين عناصر در ايجاد تروريسم وجود ندارد، لـذا در اينجـا بـراي                
  . دادنِ فرايندهاي مربوطه فقط به چند نمونه اشاره خواهد شد

هـاي    هويـت .  و محروميت اجتمـاعي اسـت      فردياولين نمونه مشتمل بر عناصر هويت       
هـدف هـر دو در جوامـع غربـي نـسبتاً متـداول              هاي آشفته و بـي      تحميلي و ناقص و هويت    

شـوند، آسـيب      تماعي تركيب مـي   اما، وقتي اين فرآيندهاي هويتي با محروميت اج       . هستند
ــدا مــي    ــزايش پي ــه طــور چــشمگيري اف ــسم ب ــر تروري ــذيري در براب ــد پ در بعــضي از . كن

به دليل وجود اعتراض، . هاي خشك و ناقص، هنجار هستند   هاي غيرغربي، هويت    موقعيت
بـراي مثـال، بـسياري از    . هايي معاند شوند توانند به آساني تبديل به هويت       ها مي   اين هويت 

                                                      
1 - Moghaddam 
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انـد زيـرا اعتقـاد        ها پيوسته   هاي فلسطيني حماس و جهاد اسلامي به اين گروه          اي گروه اعض
. 1انـد   ها مانع از پيـشرفت و ترقـي آنهـا در مـسير عـادي زنـدگي شـده                    داشتند كه اسرائيلي  

 انتحـاري فلـسطيني     عاملان عمليـات  اند كه     پدهازور، پرليگر، و وينبرگ خاطر نشان كرده      
 او را بـه     ]كـه [...هـاي مـذهبي قـوي اسـت         ذيري با وابستگي  نوعاً شخص جوان و آسيب پ     

همچنـين، شـهرت القاعـده بـه دليـل          . انـد    ترغيب كرده  انتحاريشركت در انجام عمليات     
هـا و دوسـتان خـود هـستند و طـرد       خـانواده استخدام جواناني است كه مايه سرشكـستگي      

. اند ها در مسير زندگي شدهاند، و يا اين كه ساير نيروهاي اجتماعي مانع از پيشرفت آن شده
هدف يا تحميلي و ناقص با سرخوردگي و عصبانيت           بي-به اين ترتيب، يك هويت آشفته     

گروه تروريستي فرصت هدايت اين عصبانيت بـه سـمت يـك            . از نظام حاكم همراه است    
  .كند ها را فراهم مي ها و صهيونيست يعني غربي-دشمن مشترك

در چهـل سـال پـيش در بـاره جاذبـه تروريـسم بـراي              هاي اريكسون     اين گفته با نوشته   
 و گروهي آنها به مخـاطره افتـاده اسـت،           فرديهاي    كردند هويت   جواناني كه احساس مي   

  :كند مطابقت مي
هاي عميق و     در جايي كه رشد تاريخي و فني به شدت و در مقياسي گسترده به هويت              

كند،   تجاوز مي ) اعي، اشرافي يعني كشاورزي، زر  (هاي نوظهور و قوي       ريشه دار يا هويت   
شوند از    كنند، و در پس آن حاضر مي        جوانان به صورت فردي و جمعي احساس خطر مي        

گرايـي افراطـي، نـژاد        ملـي (هايي كه امكان جذب شدن در يك هويـت تركيبـي              دكترين

                                                      
 بايـد  پرسش اين است كه صاحبان حق ، چنانچه در يك موازنه نابرابر مادي و نظـامي بـا متجـاوزان و اشـغالگران باشـند ، چـه       -1

بكنند؟ مردم سرزمين هاي اشغالي در فلسطين ، در رويارويي با رزيم اشغالگر قـدس كـه نيرومنـد تـرين و مـدرن تـرين امكانـات                             
نظامي را در اختيار دارد و برخوردار از همه حمايت هاي بين المللي در جريان اشغال و تجاوز است چه مـي تواننـد بكننـد؟ بارهـا                    

اتيك و سياسي ، توصيه شده است ، اما در كاربرد اين روش هـا نيـز طـرفين در شـرايط نـابرابري قـرار              استفاده از روش هاي ديپلم    
جانبداري بين المللي از اسرائيل امري روشن است و تا كنون هيچ تصميم بين المللي ، به سود فلسطيني هـا در جهـت اعـاده            . دارند

ت طلبي ، اصلي ترين منبع قدرتي است كه فلسطيني ها مي تواننـد بـه                در اين شرايط سلاح شهاد    . سرزمين هاي اشغالي نبوده است    
منبعي كه كارايي خود را به اثبات رسانده باعث شده است ، اشغالگران به بازنگري محاسبات و هدف گذاري هـاي               . آن اتكاكنند 

اطاعت خـدا و اداي تكليـف دفـاع از          شهادت براي آزاد سازي سرزمين ، ابعاد مادي را در مي نوردد و جلوه اي از                 . خود بپردازند 
به نظر مي رسـد عمليـات استـشهادي فلـسطيني هـا مـي       . سرزمين است و به اين دليل است كه شهادت در راه خدا شمرده مي شود           
  ) مترجم. (بايست در چارچوب دفاع مشروع در مقابل اشغالگري و تجاوز تحليل شود
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و محكوميت جمعي يك دشمن كاملاً متحجر با هويتي جديد          ) گرايي، يا آگاهي طبقاتي   
كنـد    هـا را تقويـت مـي        ترس از فقدان هويت اين آمـوزه      . كنند، حمايت كنند    را فراهم مي  

وايــن تــرس نقــش چــشمگيري در تركيــب درســتكاري و جنايــت دارد كــه، در شــرايط  
استبدادي به شكل حضور براي انجام ترور سازمان يافته و اقدامات انهدامي خـود را نـشان      

  .دهد مي
يـسم مـشتمل بـر مـذهب گرايـي افراطـي و             دومين نمونه تعامل عوامل پيش بيني ترور      

از بسياري جهات، مذهب گرايـي افراطـي بـا رفـاه و             .  است "ما در مقابل آنها   "جهان بيني   
اما، مذهب گرايـي افراطـي تـوام بـا تمـايز ميـان       . كمك كردن به جامعه مرتبط بوده است      

فـق   كساني را كـه بـا اعتقـادات خـاص او موا            ،شود كه شخص    ، موجب مي  "آنها" و   "ما"
ها به طـور      نظريه هويت اجتماعي معتقد است كه تقريباً تمامي گروه        . نيستند، سرزنش كند  

. تلويحي و صريح اعتقاد دارند كه آنها به شكل منحصر به فـرد و برتـر از ديگـران هـستند                  
اما، زماني كه چنين اعتقادي با اين تفكر همراه است كه خداوند توجـه خاصـي بـه گـروه                    

 .1مولا نتيجه آن تعصب و خشونت عليه افراد خارج از آن دين ما استمذهبي ما دارد، مع

دهند، جمع گرايـي تـوام بـا          سومين نمونه تعاملاتي كه احتمال تروريسم را افزايش مي        
هـاي جمـع گرايـي        نظر به اين كه ارزش    . احساس آزار و اذيت از سوي گروه بيگانه است        

شـوند، در بـسياري از مـوارد ايـن            ان مي به شكل گسترده در بسياري از شرايط غيرغربي بي        
اما، در جـايي كـه اعتراضـي    . ها با ستيزه جويي، خشونت، يا تروريسم مرتبط هستند          ارزش

گيـرد، احتمـال     توام با تعصب و آزار و اذيت در يك جامعه شديداً جمع گرا صورت مـي               
وامع فردگرا  هاي تروريستي به مراتب بيشتر از زماني است كه اين اعتراضات در ج              فعاليت

در مواردي كـه اعتـراض تـوام بـا آزار و اذيـت و جهـت گيـري جمـع                     . گيرد  صورت مي 
گرايانه هر دو وجود دارند، از آنجا كه علت ثالثي وجود ندارد، اقدام تروريستي صـورت                

اي بـه     براي مثال، اعتراض تبت به چين منجر به تروريسم نشده است، تـا انـدازه              . گيرد  نمي
در مقابل، در . كنند   را تقويت نمي   "ما در مقابل آنها   "ئر مذهبي رفتارهاي    اين دليل كه شعا   

                                                      
  . وارگون در اين چارچوب قابل بررسي مي باشدهاگانا تروريسم اسطوره اي سازمانهاي يهودي  - 1
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اعتراض چچن به روسيه، تروريـسم بـسيار خـشونت آميـز بـوده اسـت زيـرا شـاهد آزار و            
  . هستيم"ما در مقابل آنها"اذيت، جمع گرايي، و تفكر 

 
  هاي تروريستي نظريه هويت براي تبيين انتخاب انواع فعاليت

هـاي    ت كه تمامي اشَكال فعاليت تروريستي برابر نيستند و انواع و اقـسام فعاليـت              بايد دانس 
در اينجـا مـا چهـار       . گيرند  هاي رواني مختلف را در بر مي        تروريستي، عوامل پويا و انگيزه    

پـشتيباني  ) الـف : (ايـم كـه عبارتنـد از        نوع فعاليت تروريستي را از يكديگر تفكيك كـرده        
هاي   هاي تروريستي، بدون مشاركت در فعاليت       تماعي از فعاليت  مالي، مادي، فكري، و اج    

هاي تروريستي كه بازيگر را بـا خطـر مقابلـه بـه مثـل،                 شركت در فعاليت  ) ب(تروريستي؛  
شـركت در   ) ج(گيرند؛    كنند، اما اقدامات انتحاري را در بر نمي         حبس، يا مرگ روبرو مي    

هـاي    ن در جايگـاه رهبـري در فعاليـت        قـرار گـرفت   ) د(هاي تروريستي انتحـاري؛ و        فعاليت
كند و ديگران را به كـام مـرگ           تروريستي كه بازيگر را به خطر حبس يا مرگ روبرو مي          

اي وجود دارد،  ها روي بياورد تا اندازه  اگرچه احتمال اين كه فرد به اين فعاليت       . فرستد  مي
عيتي تاثيرگذار بر   اما فرض بر اين است كه وجود هرگونه تغيير در يك نوع از عوامل موق              

  . ها روي بياورد هويت، كافي است كه او به اين فعاليت
  

  هاي تروريستي  پشتيباني مالي، مادي، فكري و اجتماعي از فعاليت
كننـد، امـا خـود در         هاي تروريستي به اشَـكال مختلـف پـشتيباني مـي            افرادي كه از فعاليت   

كننـد كـه تروريـسم را     اد مـي حملات به شكل فعال حضور ندارند، محيطي اجتماعي ايج ـ     
هـاي محلـي و گـاه بـين           اگر پـشتيباني  . كند  گيرد و شرايط را براي آن فراهم مي         ناديده مي 

المللي وجود نداشته باشد، كساني كه در حملات تروريستي شركت دارند شرايط را براي 
 يـك سـوال دوقـسمتي     . بينند، اگر نگـوييم غيـرممكن       هاي خود دشوارتر مي     انجام فعاليت 

كننـد، و چـرا       چرا اين افراد از تروريسم پـشتيباني مـي        : وجود دارد كه بايد به آن پرداخت      
  كنند؟ ها تروريستي شركت نمي آنها خود در فعاليت

در سطح هويت فرهنگي، حاميان تروريسم ممكن است با عاملات اقدامات تروريستي           
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اعتراضـي كـه آن را      يك نظام ارزشي مشترك داشته باشند، و مهم تـر ايـن كـه در مـورد                  
در سـطح هويـت   . مبنايي براي توجيه تروريـسم مـي داننـد، يـك ادراك مـشترك دارنـد             

هاي گروهي، از جملـه       اي از وابستگي    اجتماعي، هواداران و حاميان تروريسم در مجموعه      
اگرچـه تجربـه    . هاي مذهبي، آموزشي، و شهروندي با يكديگر مـشترك هـستند            وابستگي

 شايد به شدت تجربه خشمي كه عاملان اقدامات تروريستي دارند     خشم در مقابل اعتراض   
نباشد، اما كافي است كه شـخص بـا عـاملان اقـدامات تروريـستي هماننـد سـازي كنـد و                      

ميهنـان مـذهبي      هواداراني كه در مقايسه با  هم      . آرزوي شركت در آن اقدام را داشته باشد       
مانند كـساني كـه در خـارج و دور از       كنند،    تري زندگي مي      و قومي خود، در شرايط مرفه     

كنند، از شدت ارتبـاط مـستقيم آنهـا           مركز جغرافيايي مربوط به وقوع اعتراض زندگي مي       
هاي اجتماعي قرار     اي گسترده تر از گروه      شود، و در عوض در معرض مجموعه        كاسته مي 

شـخص ممكـن   . هاي مختلف ايجـاد كنـد   گيرند كه ممكن است بين آنها جهت گيري      مي
از اين رو، پشتيباني مالي و روحـي از         . ت از اين كه رفاه بيشتري دارد احساس گناه كند         اس

هاي تروريستي ممكن است به عنوان ابزاري براي تسكين اين احـساس گنـاه عمـل            فعاليت
 .كند

كننـد   ترين عواملي كه هواداران عاملان تروريستي را از يكـديگر متمـايز مـي              اما، قوي 
هـاي   براي شخصي كـه فعالانـه در فعاليـت      .  عمل كنند  فرديت  ممكن است در سطح هوي    

.  آنها هـستند   فرديتروريستي حضور دارد، اعتراض و نقش مبارزان، عناصر اصلي هويت           
در مقابل، از نظر حاميان، ساير تعهدات هويتي از قبيل سرمايه گـذاري در يـك حرفـه يـا                    

اين . كند  ره اعتراض را تعديل مي    هاي درجه اول در خانواده، باورهاي آنان در با          مسئوليت
. هاي احتمـالي بـه مـاجراجويي كـافي باشـند            توانند براي محدود كردن گرايش      عوامل مي 

ــتگيري،      ــا خطــر دس ــد ب ــدان شــجاعت فيزيكــي لازم نتوانن ــل فق ــه دلي ــواداران ب شــايد ه
مجروحيت، يا مرگ احتمالي روبرو شوند، يا ممكـن اسـت از ايـن كـه باعـث صـدمه بـه                      

 .اند عذاب وجدان داشته باشند هديگران شد
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  شركت در اقدامات تروريستي انتحاري
زننـد و بـراي مثـال بـا كـار گذاشـتن بمـب در                  افرادي كه دست به اقدامات تروريستي مي      

خودرو يا منتشر كردن عوامل شيمياي يا بيولوژيكي موجب مرگ يا مـصدوميت ديگـران           
 جان خود را   شناسايي نشوند و مستقيماًاي اين كار را بكنند كه       شوند، ممكن است به شيوه    

موجب مـرگ يـا مـصدوميت ديگـران شـدن ابـزاري قابـل قبـول بـراي                   . به خطر نياندازند  
انجامـد و نتيجـه كلـي مـورد نظـر را              شود كه به مناقـشه مـي        رسيدگي به اعتراض تلقي مي    

 در سـطح هويـت فرهنگـي، افـراد درگيـر در ايـن قبيـل اقـدامات عمـدتاً                   . كند  تقويت مي 
كنند كه منافع و رفاه گروه آنها را در اولويـت قـرار               اي را بيان مي     هاي جمع گرايانه    ارزش

. كننـد  دهد، و آنها رفتار تحقيرآميز و غيرانساني با گروه را علت اصلي اعتراض تلقـي مـي        
اگرچه قرار است اقدامات برنامه ريزي شده انتحاري نباشند، اما ترديدي نيست كـه عامـل               

قبل، در حين، و پس از حمله اين نگراني وجـود دارد        . ت از خطر در امان نيست     اين اقداما 
. كه اشتباهي صورت خواهد گرفت و ممكن است موجب مصدوميت يا مرگ افراد شـود              

تلقي اين است كه آرمان خواهي فرد تروريست در سطح فرهنگي ارزش خطرات مربوطه              
 .را دارد

رد، هويـت فرهنگـي عـاملان حمـلات         همان گونه كه به تفـصيل بررسـي خـواهيم ك ـ          
هـايي اسـت كـه در         تروريستي مخفي و مكرر از بسياري جهات شبيه به هويت تروريـست           

حمــلات انتحــاري شــركت دارنــد، تنهــا اســتثناي مهمــي كــه وجــود دارد ايــن اســت كــه 
به نظر  . هاي مخفي تمايلي براي فدا كردن جان خود در راه آرمان گروه ندارند              تروريست

نين استثناي مهمي در سطح هويت اجتماعي وجود ندارد، چراكه در هر دو نوع      رسد چ   مي
هاي اجتمـاعي   ها تجارب مشابهي از نظر تحصيلات و گروه فعاليت ممكن است تروريست 

رسـد كـه تـصميم بـراي شـركت كـردن در حمـلات                 بنا بر اين، بـه نظـر مـي        . داشته باشند 
همانگونه كه گفتـيم، اگـر هويـت        . باشدتروريستي انتحاري مبتني بر عناصر هويت فردي        

ها مهم باشد، براي افراد درگير         براي شركت كردن افراد در اين قبيل فعاليت        "تروريست"
شود، بايـد عناصـر       هاي انتحاري و غيرانتحاري هر دو استفاده مي         در مناقشاتي كه تاكتيك   
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ي كـه يقينـاً منجـر بـه     هـاي  اي وجود داشته باشد كه افـراد را از فعاليـت          هويتي جبران كننده  
   عمـدتاً  زعـات بـا توجـه بـه ايـن كـه در ايـن منا             . مرگ افراد خواهند شـد، دور نگـاه دارد        

گرايي در اين قبيل جوامع ممكن        شود، خانواده   گرا انجام مي    اقداماتي از سوي جوامع جمع    
كننـد مـسئوليت      وقتي افـراد احـساس مـي      . است نيروي جبران كننده مذكور را ايجاد كند       

 آنهـا اسـت، ايـن احـساس     فـردي هايشان بخش مهمي از هويت       ي و عاطفي در خانواده    مال
. ها به نمايندگي از گروه تروريستي را محـدود كنـد            تواند ميزان حضور آنها در فعاليت       مي

شود، اين تلقي است كـه مـسببين          اي كه يقيناً موجب تغيير در نوع مشاركت مي          تنها حادثه 
شوند كه  ها باعث مي نه فقط اين مرگ. ي خانواده هستنداعتراض عامل اصلي مرگ اعضا    

را نداشته باشد، بلكه در     ...شخص ديگر نقش پدر يا مادر، كودك، خواهر يا برادر و غيره           
شـود، سـاير اعـضاي خـانواده      جوامعي كه آبرو يك ارزش فرهنگي محوري محسوب مي 

ه همين دليل اسـت كـه شـمارش         ب. عدالتي انجام شده را بگيرند      شوند انتقام بي    نيز ملزم مي  
تواند موجب افـزايش در تعـداد افـراد مبـارز در شـورش                افراد در يك مبارزه شورشي مي     

 .گردد

 
  شركت در حملات تروريستي انتحاري

علاوه بر . اي خاص از شرايط فرهنگي هستند     حملات تروريستي انتحاري مستلزم مجموعه    
شـوند، نـه فقـط        ي اعتـراض تلقـي مـي      تحقير و غيرانساني خواندن كساني كه مـسبب اصـل         

اي بايد وجود داشته باشد كه منافع گـروه را بـر منـافع فـرد مقـدم                    هاي جمع گرايانه    ارزش
بدانند، بلكه بايد يك ارزش فرهنگي نيز وجود داشته باشد كـه شـهادت در راه آرمـان را                   

 داشـته باشـد، و       جامعه يا گروهي كه فرد به آن تعلق دارد نيز بايد يك برنامه            . ارزش بداند 
كنند بايد بـه   ترسي كه حملات انتحاري در  اعضاي گروه يا كشور مورد تهاجم ايجاد مي         

رسـد ايـن واقعيـت كـه تعـداد حمـلات        بـه نظـر مـي   . اي كمـك كننـد    پيشبرد چنين برنامه  
هاي اسلامي تاكنون بيش از سـاير حمـلات بـوده اسـت،              تروريستي انتحاري در راه آرمان    

هـاي اجتمـاعي      علاوه بر ايـن، گـروه     . اند   كه براي دفاع از دين قائل شده       تابع ارزشي است  
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هاي اسلامي بـه      هايي كه بعضي از دولت      كه عوامل انفجار به آنها تعلق دارند، و نيز پاداش         
دهنـد، حمـلات انتحـاري را بـه عنـوان اقـدامي        هاي عاملين حملات انتحـاري مـي     خانواده

  .كنند  آن گذاشت، تقويت ميشرافتمندانه كه بايد جان را بر سر
  

 هاي تروريستي  رهبري جنبش

هايي هستند كه به  توان آنها را تحليل كرد، انگيزه هايي كه به سختي مي  ترين انگيزه   پيچيده
در اينجا ما فقط بـه رده عـالي رهبـران           . كنند  ظهور رهبر يك جنبش تروريستي كمك مي      

شـاره داريـم كـه روز بـه روز تـصميماتي            كنيم، بلكه به كساني نيز ا       يك جنبش اشاره نمي   
تـاثيرات  . كننـد   تاكتيكي در خصوص زمان و مكان انجام يك حمله تروريستي اتخاذ مـي            

اسـت كـه در   هويتي فرهنگي و اجتمـاعي بـر رهبـران نوظهـور برابـر تـاثيرات بـر كـساني                    
هاي تروريستي در ساير سطوح شركت دارند، اما اعتقـاد ديگـري هـم وجـود دارد        فعاليت

هـاي هـويتي فرهنگـي و اجتمـاعي           مبني بر اين كه رهبران نقشي فعال در شكل گيري پيام          
هـايي كـه مـا قـبلا در بـاره آنهـا                در اين سطح را از فعاليت       آنچه كه فعاليت  . كنند  ايفاء مي 

بنا بـر ايـن،     . كند، تصميم گيري مستقلي است كه شاهد آن هستيم          بحث كرديم متمايز مي   
 تلقي شـوند، در حـالي كـه افـراد در            "كارفرمايان هويتي " است   رهبران تروريست ممكن  

اتخـاذ  ساير سطوح نوعاً تمايل دارند به افراد مافوق خود در سلسله مراتب سازماني اجـازه                
گيرنـد بـه دنبـال        دهند، و كساني كه نقش رهبـري را برعهـده مـي             تصميمات حياتي را مي   

دهند    آنها ابتكاري را از خود نشان مي       .هايي براي اتخاذ اين قبيل تصميمات هستند        فرصت
گـرا و اقتـدار       در جوامـع كـاملاً جمـع      . شود  ها، قابل تحسين تلقي مي      كه، در ساير موقعيت   

گرا، خارج از حلقه كساني كه اكنون در مـسند قـدرت هـستند نـشان دادن ابتكـار فـردي                     
بتكـار فـردي    شود، و چنانچه اين احساس وجود داشته باشد كـه ايـن ا              مورد خشم واقع مي   

رهبـر   .گيرد  تهديدي براي كساني است كه اكنون در مسند هستند، مورد مخالفت قرار مي            
اي نـشان دهـد    دهد تا اقتدار خود را به شـيوه         يك جنبش تروريستي بودن به فرد امكان مي       

 .كه در شرايط ديگر تحمل ناپذير است
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قات متوسط يـا ثروتمنـد      هاي تروريستي غالباً از طب      گفته شده است كه رهبران سازمان     
اين مسئله با اين ادعا سازگار است كه داشتن  جايگاه اقتـصادي نوعـاً ايـن بـاور را          . هستند

كند كه اقدام شخصي در ايجاد تغيير در شرايط بسيار مهم است، در صورتي كه                 ايجاد مي 
 ابتكــار در  مــشكل يــافتن فرصــت. تفــاوتي ايجــاد كنــد فقــط ممكــن اســت بــدبيني و بــي

شـود تـا جوينـدگان ايـن         ارهاي اجتماعي رسمي جوامع سلـسله مراتبـي موجـب مـي           ساخت
در . هـا بزننـد     هاي شورشي يا ملحـق شـدن بـه ايـن گـروه              ها دست به تشكيل گروه      فرصت

تواند كـاملاً صـادق    مواردي كه شخص، منزوي يا از جامعه طرد شده است، اين مسئله مي           
شوند، فقدان ابتكـار فـردي از سـوي          مي براي كساني كه به يك گروه رسمي ملحق       . باشد

بيشتر شركت كنندگان به معناي فقدان رقابـت بـراي وظـايف رهبـري و، نتيجتـاً، ارتقـاي                   
 .سريع است

هاي اصلي ميـان رهبـران تروريـستي و سـاير رهبـران           رسد تفاوت   از اين رو، به نظر مي     
 تـصميم گيـري   اما، تمايـل بـه شـركت در   .  بيشتر متضمن شخصيت است تا هويت   سازمان

ها در زمان اتخاذ تصميمات هويتي، از         مستقل بيانگر آن است كه در اين سطح، تروريست        
جمله تصميم براي ايجاد يك سازمان تروريـستي يـا ملحـق شـدن بـه آن، سـنجيده عمـل                     

هاي تروريـستي از جملـه اسـامه بـن            شايان توجه اين كه شماري از رهبران گروه       . اند  كرده
هايي را تحت عنوان مهندس گذرانـده بودنـد،            و محمد عطا آموزش    لادن، رمزي يوسف،  

اين بدان معناست كه هر يك از آنهـا         . در حالي كه ايمان الظواهري زماني يك طبيب بود        
هايي را بـراي هـدايت زنـدگي شخـصي خـود داشـتند و مـسيري را برگزيدنـد كـه                        گزينه

كه بخـش مـشابهي از اعـضاي        احتمال اين   . هاي تروريستي بود    متضمن رهبري در سازمان   
  . ضعيف است هاي مشابه باشند، نسبتاً هاي آنها داراي زمينه متوسط در سازمان

  
  كاهش خطر تروريسم

هـاي نظـامي،     مبارزه با تروريسم بر روي راه حل       يها در راستا    در حال حاضر، بيشتر تلاش    
آميزباشد    موفقيت تواند  اين رويكرد زماني مي   . بويژه جنگ با تروريسم متمركز بوده است      
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ها از حمايت دولت برخوردارند، مثل اقدامات نـاتو در افغانـستان و يـا  ايـن                    كه تروريست 
هـاي يـك    كه به لحاظ جغرافيايي متمركز هستند، اما، حـوادث بعـدي بيـانگر محـدوديت              

. ها بـه لحـاظ جغرافيـايي متمركـز هـستند            رويكرد نظامي هستند حتي زماني كه تروريست      
انـد، در مـواردي كـه تمـايز ميـان             ه حوادث فلسطين، سري لانكا نـشان داده       همان گونه ك  

هاي فعال از جمعيت عمـومي امـري دشـوار اسـت، و بـسياري از ايـن جمعيـت                      تروريست
ها حمايت كنند،اقـدامات متقابـل نظـامي          هاي تروريست   ممكن است از اهداف و تاكتيك     

هـا در     هـاي نظـامي، فعاليـت شورشـي       با حضور تعداد زيـادي از نيرو      . زياد اثربخش نيستند  
مناطق آسيب ديده ممكن است  سركوب شود، اما اين احتمال نيز وجود دارد كـه كـانون                

افـزايش فعاليـت    . تروريسم به مناطقي كه تمركز نيروها در آنها كمتـر اسـت، انتقـال يابـد               
نظـامي  ي طالبان در افغانستان و كمك  مبارزان خارجي، به دنبال افزايش ناگهـاني نيروهـا          

عـلاوه بـر ايـن، از نظـر         . تواند يك نمونـه از چنـين تغييـري باشـد             در عراق، مي   آمريكايي
ها موجب    كنند، اشغال طولاني اين سرزمين      ها حمايت مي    هايي كه از  اشغال سرزمين       ملت

 .اتلاف منابع اقتصادي شده است

هـاي    ويـت ست به اختصار بيان كرده است، تروريسم محـور اصـلي ه           مان گونه كه پ   ه
 گـم كـردن     "ها  است، لذا كنـار گذاشـتن اقـدامات تروريـستي بـه مثابـه                   بيشتر تروريست 

هـاي تروريـستي همبـستگي        تهديدات نظامي خارجي عليه سازمان    . "هويت وجودي است  
  زند، و ممكن است انگيـزه       دهد و بيش از پيش به اعتراض دامن مي          گروهي را افزايش مي   

مرگ غيرنظاميان، بويژه كودكان در حمله به   .  را افزايش دهد   هاي تروريستي   بيشتر فعاليت 
كنـد، بلكـه حتـي روحيـه      هـا را تـشديد مـي       ها نه فقط اعتـراض بـين تروريـست          تروريست

نيروهاي مبارز با تروريسم و روحيه كساني كه مايل به حمايت از اقدامات ضد تروريستي               
  .كند هستند، را تضعيف مي

 واكنش نظامي ممكـن اسـت مـوثر باشـد و نباشـد، از               بحث در باره شرايط خاصي كه     
امـا، راه كارهـايي بـه جـاي اقـدام نظـامي وجـود داردكـه                 . حوصله اين مقاله خارج اسـت     

اگـر  . هـاي تروريـستي اسـتفاده كـرد         راي پيشگيري و يـا كـاهش فعاليـت        بتوان از آنها      مي
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 فنـون كـاهش   توان نتيجه گرفـت كـه   هويت را محور شناخت ماهيت تروريسم بدانيم، مي   
تهديد تروريسم و از جمله تلاش براي كاهش تعاملات تروريسم پرور ميان عناصر هويتي              

هـاي هـويتي در سـطوح         از آنجا كه تروريسم مشتمل بـر جنبـه        . بايد با هويت مرتبط باشند    
. فرهنگــي، اجتمــاعي، و شخــصي اســت، احتمــال مداخلــه در ســه ســطح نيــز وجــود دارد

پيشگيري از بروز اشكال هـويتي كـه        ) الف(توان بر حسب      يچارچوب اين مداخلات را م    
هـاي تروريـستي، مـشخص        كـاهش جاذبـه ايـدئولوژي     ) ب(شوند و     منجر به تروريسم مي   

  .كرد
  

  شوند پيشگيري از شكل گيري عناصر هويتي كه منجر به تروريسم مي
حـدهاي  اي گـسترده از وا      هاي هويت فرهنگي بسيار دشوار است زيرا مجموعـه          تغيير جنبه 

هــاي  اجتمــاعي در هــر فرهنــگ، از جملــه خــانواده، مــدارس، نهادهــاي مــذهبي، گــروه  
كننـد، و زيـرا ايـن         ها ايـن ابعـاد را تقويـت مـي           هاي شهروندي، و رسانه     همسالان، سازمان 

مــع الوصــف، . شــوند هــا نوعــاً در مراحــل اوليــه زنــدگي شــخص آمــوزش داده مــي جنبــه
مهمتـرين كـار    .  عناصـر در ايـن سـطح وجـود دارد          هاي مختلفي براي ورود به تغيير       روش

عبارتست از بررسي اعتراضي كه هـم موجـب تهديـد جامعـه اسـت و هـم آرمـاني بـراي                       
اقدامات تروريستي است، اما اين فقط زماني است كه اعتراض در نظر يـك حـزب ثالـث                  

ه باشند ها ممكن است اعتقاد داشت بعضي. طرف، اقدامي قابل دفاع و مشروع تلقي گردد     بي
هاست   كه هر اعتراضي كه تروريسم با آن تداعي شده است به معناي مذاكره با تروريست              

پذيريم و معتقديم كـه عـدم بررسـي           ما عكس اين را مي    . كند  و لذا تاكتيك را تقويت مي     
اعتراض مشروع به دليل متوسل شدن معترضـين بـه اقـدامات تروريـستي بـه معنـي ناديـده                    

هر اقدامي كه از سـوي  . 1عدالتي، و تداوم بخشيدن به آن است ن بيگرفتن و ناشنيده گرفت   
هاي بين المللي، دولتي، و غيردولتـي بـا هـدف فيـصله دادن بـه اعتـراض صـورت                      سازمان

انـد انجـام      هاي تروريستي مستقيماً درگيـر نـشده        هايي كه در فعاليت     گيرد، بايد با گروه     مي
                                                      

. اطلاق واژه تروريسم بر مبارزات نهضت هاي آزاديبخش در لبنـان و فلـسطين يكـي از اشـتباهات مبنـائي نويـسندگان ايـن مقالـه مـي باشـد            - 1
  )مترجم.(موضوع غلط كه در ادبيات حقوقي نويسندگان غربي به كرات قابل مشاهده مي باشد
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هـاي   هـا ممكـن اسـت بـا تاكتيـك      روهشود، گرچه بايد اذعـان كـرد كـه اعـضاي ايـن گ ـ            
  . موافق باشند" آرمان"تروريستي ديگران در دفاع از

 و ترسيم خطوط مطلق بـين رفتارهـا و          "ما در مقابل آنها   "همچنين، با تغيير جهان بيني      
بـا توجـه    . توان  عناصر هويت فرهنگي را تغيير داد         باورهاي قابل قبول و غيرقابل قبول، مي      

شـود،    هاي آموزشي و مـذهبي معرفـي مـي          گانه معمولاً از طريق سيستم    به اين كه تفكر دو    
تفكـر  . هاي جايگزين در يـك جامعـه باشـد          تلاش براي اصلاح بايد متضمن ايجاد سيستم      

 و برتـر از     "آنها"هاي     مخالفِ ارزش  "ما"هاي    ، بويژه زماني كه ارزش    "ما در مقابل آنها   "
 افراد با گروه خـودي خـود هماننـد سـازي            شود كه   شوند، باعث مي    ها تلقي مي    اين ارزش 

يعني اين كه گروه بيگانه را بيشتر يك واحد انفرادي       (كنند، گروه خارجي را تحقير كنند       
، و نگاهي خصمانه بـه گـروه بيگانـه داشـته            )كنند تا گروهي از موجودات انساني       تلقي مي 
ات انساني و نه به عنوان      هاي مختلف  به عنوان موجود       براي آشنايي با افراد از گروه     . باشند

هاي ارائه شده به تعاملات فزاينده در بين اين افراد            حل  ، بايد در راه   "گروه بيگانه "اعضاي  
تحقيـق  . ارتقاء همكاري در طي اين قبيل تعاملات نيز امري ضـروري اسـت            . توجه داشت 

ه  رو بـه عنـوان افـراد برابـر ب ـ          - در -هـاي رو    هويت اجتماعي بيانگر آن اسـت كـه نشـست         
. كنـد   به گروه بيگانه و ظاهر شدن جلوه انـساني دشـمن كمـك مـي             "شخصيت بخشيدنِ "

زماني كه فرصت ملاقات كردن با يكديگر، بـازي كـردن بـا يكـديگر، و كـار كـردن بـا                      
 بـه   "ديگـري "يكديگر كه براي مدتي قابل توجه وجـود دارد، ارائـه تـصوير اهريمنـي از                 

كـن اسـت تغييـر هويـت اجتمـاعي بـر مبنـايي              اگرچه اين مسئله مم   . تر است   مراتب سخت 
گردند، ممكن    جزئي و نه كلي تلقي گردد، اما زماني كه آنها به جوامع اصلي خود باز مي               

رود كــه  انتظــار مــي. هــاي فراگفتــه شــده را در اختيــار جامعــه خــود بگذارنــد اســت درس
د، بلكه هاي شخص به شخص نه فقط به تغيير نگرش در باره گروه بيگانه كمك كن        تماس

 . تمايل به يافتن راه حلي قابل قبول براي مشروع سازي اعتراضات را نيز افزايش دهد

.  بيشترين احتمال كسب موفقيت در ايجاد تغييرات وجـود دارد          فرديدر سطح هويت    
اين تغييرات، احتمال شركت افراد در فعاليت هاي تروريستي بـويژه اقـدامات انتحـاري را                

كـه هويتهـاي   ) بـويژه غربـي هـا   (وجه به افراد آشـفته و بـي هـدفي     با ت . كاهش خواهد داد  
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تروريستي را به عنوان روشي براي كاهش سردر گمي هويتي خود ميپذيرنـد، مداخلـه بـه                 
منظور كمك كردن به آنها در انتخاب مسير زندگي مثبت يا شناسايي اهـداف بـر  اسـاس             

به سـمت يـك زنـدگي مـسئولانه بـه      استعدادها، مهارت ها، و منافع خود مي تواند آنها را         
در هر صورت، شناسايي افرادي كه بـي        . جاي پديرش ايدئولوژي هاي مخرب سوق دهد      

هدف يا سردرگم هستند و به نظر ميرسد يك احساس هويت منفـي در آنهـا ايجـاد شـده                    
 . شوند2 يا درماني1اين افراد بايد داوطلب مداخله رواني آموزشي. است، امري مهم است

د افراد معارض با هويت ناقص كه بـراي ابـراز سـرخوردگي و خـشم خـود بـه                   در مور 
اي متفاوت از نظـرات را بـه كـار            توان مجموعه   شوند، مي   هاي تروريستي ملحق مي     سازمان

 خود را   فرديها هويت     همان گونه كه قبلاً گفته شد، شايد بتوان گفت كه تروريست          . برد
بنـا بـر ايـن، بـراي كـاهش          . انـد   به آن شكل داده   بر مبناي اعتراض و تلاش براي پرداختن        

احتمال كسب چنين هويتي توسط  فرد، لازم است كه عناصر هويتي جبران كننده وجـود                
يكي از انواع عناصر متقابلي كه بيش از سـاير          . داشته باشند و يا اين كه متعاقباً توسعه يابند        

هـاي    تند كـه بـا مـسئوليت      شود، عناصري هس    عناصر در جوامع حامي تروريسم مشاهده مي      
ــاط دارد  بــا پــشتيباني اجتمــاعي و مــادي از روابــط  . فــرد در قبــال زنــدگي و قبيلــه او ارتب

اين افراد ممكن است در خصوص عدم       . توان حمايت افرد را جلب كرد       خويشاوندي، مي 
شـايد بتـوان گفـت كـه ايـن عنـصر در             . ها با يكديگر متفق القول باشند       حضور تروريست 

بش بيداري اهل سنت در عراق حضور داشته، و در تمايل آنها بـراي مخالفـت         موفقيت جن 
  .با حضور مبارزان القاعده در جوامع آنها موثر بوده است

 
  هاي تروريستي  كاهش جاذبه ايدئولوژي

هاي تروريستي، در كاهش  هاي عاطفي يا منطقي مستقيم انتقاد از ايدئولوژي      مطمئناً، جاذبه 
 كساني كه در تروريسم نقش مستقيم دارند يا براي هواداراني كـه بـا    جاذبه تروريسم براي  

تر، اصل اساسـي در كـاهش         به عبارت دقيق  . كنند، اثربخش نيستند    معترضين همكاري مي  

                                                      
1-psychoeducational 
2-therapeutic 
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هـايي بـراي انديـشيدن در         هاي تروريستي عبارت است از ايجاد فرصـت         جاذبه ايدئولوژي 
هـايي كـه بـا شـيوه           مقايـسه بـا روش     تر زنـدگي در     هاي مختلف و ظاهراً جذاب      باره روش 

رويكردهـايي كـه در اينجـا بايـد بـه طـور كلـي بـه آن                  . زندگي تروريستي آميخته هستند   
نظر به ايـن كـه هـدف از فنـون     . پرداخت، با رويكردهايي كه قبلا تشريح شد تطابق دارند       

 بـر   هـا بـود، در اينجـا تاكيـد          مورد بحث در بخش قبلي مقابله با عناصر هـويتي تروريـست           
 .هاي مختلف كارآمدي خواهد بود روش

هاي فرهنگي جامعه آنها      ايجاد مسيرهاي اصلي براي جوانان، در چارچوب محدوديت       
تواند به كاهش خشم، سرخوردگي، و استيصالي كه بسياري از جوانان در خاورميانه و                مي

در . هـاي تروريـستي بـا آن روبـرو هـستند، كمـك كنـد                جنوب آسيا در پيوستن به گـروه      
هـاي زنـدگي بـراي        كند كـه از ورود شـيوه        جوامع جمع گرا، نياز جامعه بزرگتر اقتضا مي       

هاي اقتصادي و اجتماعي نسبتاًًًًًًًً اندك ممكن است منابع        افراد با روش  . جوانان استقبال كند  
هـاي معقـولي      هاي خاص را نداشته باشند، اما ممكن است گزينـه           لازم براي پيگيري حرفه   

هـاي خاصـي كـه         باشد كه آنها بتوانند با توجه به استعدادها، منـافع و مهـارت             وجود داشته 
هايي كه با شخصيت فـرد   شناسايي گزينه. دارند، خود را آنگونه كه بايد با آن تطبيق دهند 

هـا و اسـتعدادهاي آن شـخص و كمـك      ارتباط مستقيم دارند عبارتند از شناسايي توانـايي       
 .كنند ها و استعداده استفاده مي بتي كه از اين تواناييكردن به او در تدوين اهداف مث

اما، فقدان يك مسير    . همان گونه كه قبلاً گفته شد، فقر في نفسه علت تروريسم نيست           
توانند شـخص را بـه لحـاظ روانـي از             اي معنادار به اين معني است كه اموري كه مي           حرفه

اگر بتوان شـرايطي را     . ك هستند مشاركت فعال در يك گروه تروريستي بازنگاه دارد اند        
براي افراد ايجاد كرد كه به سهم خود در آينده ايمان داشته باشند، احتمـال ايـن كـه آنهـا              
بخواهند دست به عملي بزنند كه آينده آنها را به خطر اندازد، ضعيف خواهد بود، هرچند                

براي . اهد مانداين به اين معني است كه اعتراض براي مدتي طولاني تر حل نشده باقي خو
افراد در جهان در حال توسعه، ظهور سهم در آينده به احتمال قـوي بـا ظهـور يـك طبقـه                     

تـلاش بـراي ايجـاد يـك طبقـه متوسـط بايـد مبتنـي بـر ايجـاد                    . متوسط همراه خواهد بود   
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هاي آموزشي در غـرب       هاي حمايتي براي افراد بااستعداد به منظور گذراندن دوره          فرصت
هاي غربي انجـام شـوند، بايـد بـا ايـن              ها در مكان    اگر آموزش . نها باشد يا در كشورهاي آ   

ايـن  . هاي توسعه يافته به كشورهاي مبدا باز خواهد گشت          شناخت همراه باشد كه مهارت    
رويكرد شامل آمـوزش معلمـين، پرسـتاران، مهندسـين، و متخصـصين كـشاورزي، و نيـز                  

هـاي يـك برنامـه        اگرچـه هزينـه   . ها از قبيل پزشكي و حقوق است        متخصصين ساير حوزه  
هـا   اي كه اشاره شد قابل توجه هستند، اما اين هزينه آموزشي در مقياس گسترده مثل برنامه  

مهمتـر ايـن كـه    . به مراتب كمتر از مبارزه با تروريسم توسط ابزارهاي نظامي خواهـد بـود            
مله افزايش  هاي يك تروريست، از ج      هاي مغاير با هويت      براي توسعه هويت    ايجاد فرصت 

هـاي تجـاري و خـارجي،         سرمايه مالي كشورهاي در حال توسعه از طريق سرمايه گذاري         
هـاي تـدوين شـده       دهد، حال آن كه سياسـت       احتمال موفقيت در بلند مدت را افزايش مي       

براي كنارگذاشتن تمامي كساني كه اهداف هويتي آنان با منافع غرب مغـاير اسـت چنـين        
  . نيست

وش ديگر عبارت است از ارتقاي سطح رشد و توسـعه در كـشورهاي              در اين رابطه، ر   
هاي روانشناختي پيرامون توسعه و مداخله گفته شده اسـت كـه              در ادبيات . در حال توسعه  

اصل مشابهي را  . هاي پيشگيري از مشكلات عبارت است از پيشبرد نتايج مثبت           يكي از راه  
براي مثال، لرنر، آلمريگـي، تئوكـاس،   . دتوان در مورد پيشگيري از تروريسم به كار بر         مي

از اين ميان، حداقل چهار عنصر      . و لرنر پنج عنصر توسعه مثبت جوانان را ذكر كرده است          
توانـايي، اعتمـاد بـه      . در ايجاد احساس هويت مثبت و پيشگيري از تروريسم مـوثر هـستند            

ماد به نفـس    كسي كه احساس توانايي و اعت     . نفس، احساس تعلق، شخصيت و نوع دوستي      
هدف يا هويت معارض و ناقص را كـه در بـين              تواند هويت شخصي آشفته و بي       دارد نمي 

كند به جامعه تعلـق دارد        نيروهاي تروريستي رايج است داشته باشد؛ كسي كه احساس مي         
هـاي   تواند احساس خشم و نااميدي كند چراكه خشم و نااميـدي جوانـان را بـه گـروه                  نمي

شناسـد    د؛ و كسي كه نوع دوست است و حتي كساني را كه نمـي             كن  تروريستي جذب مي  
بنـا بـر ايـن    .  ضعيف اسـت  دوست دارد احتمال اين كه وارد حملات تروريستي شود نسبتاً       
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هايي كـه تروريـسم و اعتراضـات تروريـستي             در حوزه  "كارفرمايان هويت مثبت  "معرفي  
 .تواند مهم باشد رواج دارند، مي

هاي مـالي بـه       اي نظامي متعارف، و تلاش براي قطع كمك       ه  اگرچه بعضي از تاكتيك   
ها لازم هستند، اما القاء ويژگي هاي مثبت      ها قطعاً براي شكست دادن تروريست       تروريست

. به جوانان براي پيشگيري از موج بعدي استخدام افراد  تروريست نيز امري ضروري است              
ــساني نقــش مــوثري در    جلــوگيري از رشــد آمــوزش تحمــل، نــوع دوســتي، و اصــول ان

تحمل و نوع دوسـتي عكـس       .  و جذب آن در سازمان تروريستي دارد       "شخصيت مستبد "
اما، بايـد دانـست كـه       . داند  هايي هستند كه آلتمير آنها را با اقتدارگرايي مرتبط مي           ويژگي
هاي گروهي، و تاثير همانند سازي گروه خودي با افـرادي كـه كـار آمـوزش را                    وابستگي
اگـر  . د، نقش مهمي در اثربخشي تلاش براي افزايش تحمـل خواهـد داشـت           دهن  انجام مي 

ها هستند، قابل اعتماد نباشند، مـسلماً ايـن           معلمين از نظر جواناني كه هدف اين قبيل برنامه        
  .ها شكست خواهند خورد برنامه

. كننـد   بايد خاطر نشان كرد كه جوامع نيز نقش مهمي در رشد مثبت جوانـان ايفـا مـي                 
كننـد، هرگـز بـه دنبـال          يي كه ملت خود را از اساسي ترين حقوق آنها محروم مي           ها  رژيم

افزايش توانايي، اعتماد به نفس، نوع دوستي، و احساس تعلق داشتن به جامعـه در جوانـان                 
بدين ترتيب، به موازات تلاش براي پيشبرد نتـايج توسـعه مثبـت در جوانـان،                . خود نيستند 

هـاي غربـي      در بسياري از موارد، دولـت     . ري ضروري است  تغيير در سطح اجتماعي نيز ام     
هاي كشورهاي در حال توسعه براي اجراي فنون          اي جز تحت فشار قرار دادن دولت        چاره

 تغييراتـي كـه در اينجـا بـه آنهـا      !.هويتي پيشنهاد شده به منظور مبارزه با تروريـسم ندارنـد       
ه بـه خطـري كـه اهـداف، حاميـان، و       اما، با توج  . اشاره شد، يك روزه اتفاق نخواهد افتاد      

كند، لازم است تمامي راه هاي تغيير اوضاع جاري به طـور              عاملان تروريسم را تهديد مي    
  .1جدي مورد توجه قرار گيرد

  
                                                      

  )مترجم.(از راههاي حذف خشونت از جوامع بشري ، استقرار عدالت و پايان اشغالگري مي باشد -1


